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يادداشت طوبي)2(
... »مجموعه كتاب هاي طوبي«، روايت داستان زندگي سرداران شهيد شهرستان 
نجف آباد است. ياد ياران و خاطره ي خوبان، ستارگاني از آسمان اين مُلك، كه 
با نثار گوهر وجود پاك خود، عاشقانه بر جنود شيطان يورش بردند و به اوج 
آرمان  انساني، يعني فيض شهادت، دست يافتند و نام نيك خويش را بر دل 

افتخارات تاريخ انقلاب اسلامي حك نمودند.
... اين مجموعه، مي كوشد پنجره اي به سمت درخت معرفت هميشه سبز و 
پرُبار ره يافتگان وصال قدسي)شهيدان(باز كند و با مرور لحظات مقدّس حيات 
اين مردان خدايي، گوشه اي از اوقات شكفتن و شكوفايي آنان را انعكاس دهد، 
باشد كه سر مشق دفتر زندگي نسل هاي امروز و فرداي ايران عزيزمان بوده و 
اميد به اين كه، اندك بضاعت كوچك ما، اداي ديِني باشد به ساحت پاك ايثار 

و پاي مردي اين شهيدان.
بهانه دلتنگي« دومين كتاب، از مجموعه طوبي است كه به قلم خانم  ... »به 
فاطمه مؤمني نگاشته شده و روايت مستندي از زندگي پرُبار و حيات با عزّت 
سردار رشيد اسلام، شهيد، حاج مصطفي تقي جراح را بيان مي كند. اين كتاب 
گوشه اي از تلاش و مجاهدت هاي اين ستاره ي خاك و افلاك را با بهره گيري از 
خاطرات خانواده و ياران همرزمش در قالب داستان كوتاه در اختيار خوانندگان 

قرار مي دهد.
... جا دارد از نويسنده كتاب و همه ي كساني كه به نحوي در گروه كوچك 
كنگره، در كار مصاحبه، جمع آوري و تنظيم آثار مكتوب و تصاوير، تدوين و 
ويرايش مطالب و تأليف داستان هاي مبتني بر خاطرات مستند، همّت نموده اند 
تا قالب »مجموعه طوبي« شكل گرفته و منتشر گردد، سپاسگزاري و قدرداني 

نماييم.

كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد



آن هايی که در اين چند سال مبارزه و جنگ به هر دليلی از 
ادای اين تکليف بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و 
فرزندانشان و ديگران را از آتش حادثه دور کرده اند، مطمئن 
باشند که از معامله با خدا طفره رفته اند و خسارت و زيان و 
ضرر بزرگی کرده اند که حسرت آن را در روز واپسين و در 
محاسبه حق خواهند کشيد که مجدداً به همه ی مردم و مسئولين 
عرض می کنم که حساب اين گونه افراد را از حساب مجاهدان 
در راه خدا جدا سازند و نگذارند اين مدعيان بی هنر امروز و 

قاعدين کوته نظر ديروز به صحنه ها برگردند.
»امام خمينی)ره(«



اشاره
تمام نبودنت را دلتنگ می شوم و تمامی دلتنگی هايت را بهانه می كنم. بغض را 
در گلوی جدايی ها خواهم فشرد، جای خالی نبودنت را با گل های خاطراتت 

پرُخواهم كرد و خواهم نوشت از تو، »به بهانه   دلتنگی...«
كاش بهانه های بچّه گانه مان را دور می ريختيم و تنها برای بچگی هامان دلتنگ 
می شديم. آن روزها صداقتی بيش از امروز داشتيم، امّا حالا رنگ دانه های تعلق 
تمام تار و پود زندگی مان را دنيايی كرده و پس از سال ها دوری از آنان، رنگ 
در  را  جاويدشان  زندگانی  شرح  حالا  می بينيم.  رنگ تر  كم  را  خاطره هاشان 
حصار قلم ها و دفترها مخفی می كنيم و با خود می انديشيم كه ما هم دلتنگ 

خاطرشان هستيم.
امّا دلتنگی كافی نيست، دلتنگی بايد بهانه ای باشد برای هم رنگ شدن،. بايد 
بهانه ای باشد برای شبيه شدن، كه چون آن ها بودن، بعيد است و شايد هم غريب. 

پس بايد با زندگی شان زنده ماند و با شهادتشان زندگی كرد...
اين مجموعه نيم نگاهی است به زندگی پرشور سرداری بزرگ كه در تمامی 
دوران دلاوری اش از ديده ها پنهان و در تنهايی دلش به فكر اسلام و قرآن بود. 
او و هزارانی چون او، رفتند امّا هزاران نكته برای من و برای ما، باقی گذاشتند 
تا هر زمان كه دلتنگ زنده بودن شديم و اراده كرديم زندگی را واقعی تجربه 

كنيم از آن ها ياری بخواهيم.  



روزنه 
شهيد حاج  مصطفی تقی جراح، سرداری بود كه كودكی هايش را در نجف آباد 
و در كنار مردم صميمي و با صفاي همين شهر به بزرگی كشاند، امّا سال های 
زندگی اش  پرُ بود از غربت، چرا كه كسی او را نشناخت، تا اين كه به جمع 
آشنايان روزگار ملحق شد، حال نيز شايد تنها نام او برای نجف آباد آشنا باشد 
و ما برای آن كه اين شهيد بزرگوار را به عاشقان شهادت بشناسانيم بسيار تلاش 
كرديم، امّا خود می دانيم كه برای نگاشتن يك روز از زندگی ايشان هنوز راهی 

بلند در پيش داريم. 
اين كتاب شامل سه بخش با عناوين ذيل می باشد:

بخش اوّل: با عنوان »نيم نگاه« به خلاصه زندگی نامه شهيد پرداخته است.
بخش دوّم: داستان زندگی شهيد از تولد تا شهادت است كه البته اتفّاق های 

مهم زندگی ايشان مورد نظر قرار گرفته و گُل چين شده  است.
بخش سوّم: قطعه هاي ماندگار كه شامل: وصيتّ نامه، نشان افتخار درجه سه 

فتح و عكس هاي مربوط به شهيد است. 
سعی شده در نگارش داستان زندگی شهيد، ضمن استفاده  از خاطرات خانواده 
و همرزمان، به اصل خاطره خللی وارد نگردد، البته در بعضی موارد، اسامی به 

كار رفته در داستان ها زاييده ی ذهن نويسنده است.

                                           فاطمه مؤمنی
                                28 صفر، مصادف با رحلت حضرت محمّد مصطفی)ص(

                                         برابر با 24 بهمن 1388 



بخش اول
زندگي نامه



نيم نگاه 
زمانی چشم های كوچكش را به روی مادر گشود كه زمين بر آسمان لبخند 
می زد و تابستان كوله بارش را تازه گشوده بود، بيست و هفتمين روز از تير 
ماه هزار و سيصد و سی و سه. نامش را مصطفی گذاشتند، هم نام آخرين 

پيامبر خاتم.
مصطفی در دامان زنی مهربان و با ايمان به نام مريم سلطان بزرگ شد و 
از نان مردی ساده و زحمت كش، يعنی محمّدعلی خورد تا به سن تحصيل 
رسيد؛ امّا متاسفانه به دليل وضعيت اقتصادی بدی كه خانواده ي او داشت، 
دو سال ديرتر به مدرسه رفت. تحصيلاتش در مدرسه ی خواجه نصير بود 
و هميشه مايه ی سربلندی پدر می شد، در حالی كه در كنار درس، هم پای 

پدر بود در كارگاه كوچك نجاری اش .
 سال پنجاه و پنج بود كه ديپلم نقشه كشی اش  را از هنرستان فنی آپادانا 
گرفت. او در طول تحصيل مبتكر طرح های زيادی در زمينه ی وسايل كمك 
آموزشی، از جمله ساخت تابلو های نقشه كشی بود. علاوه بر آن به فعاليت های 
مخفيانه عليه رژيم طاغوت نيز مشغول بود. او عاشق امام بود و نوار های 
ايشان را گوش می داد و در مورد آن ها صحبت می كرد. اعلاميه می نوشت 
و در تظاهرات نيز شركت داشت. خواهرش می گويد: »يك روز راديو های 
لامپی را آورد خانه، از وسايل آن ها استفاده كرد و يك دستگاه»آمپلی  فاير« با 
بلند گو درست كرد و آن را بست پشت راديو تا صدايش را تقويت كند.« 
او عاشق امام حسين)ع( و اهل بيتش بود و با وجود سختگيری های ساواك 
باز هم در مراسم عزاداری ها شركت داشت و افراد مذهبی و سرشناس را نيز 
به خانه دعوت می كرد. سال دوم خدمت سربازی اش  در اسلام آباد غرب با 
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شروع انقلاب همراه بود كه پس از آن هم، با گذراندن امتحان ورودی دی 
ماه سال پنجاه و هشت، در جهاد سازندگی به عنوان نيروی فنی مشغول 
به خدمت  شد، امّا تا آن جا كه می توانست در هر زمينه ای به مردم خدمت 

می كرد.
 تشكيل كلاس های  قرآن در مسجدمحل، تشكيل دسته  های عزاداری و 
جذب بچّه  ها، امر به معروف و نهی از منكر به صورت فردی و مخفيانه، از 

جمله فعاليتّ های ديگر وی بود.
واحد   در  را  سربازی اش   دوران  آن كه  دليل  به  تحميلی  جنگ  شروع  با 
توپخانه ارتش سپری كرده بود، خيلی زود به  عنوان يك خمپاره  انداز  تبحر 
پيدا كرد. سپس به عضويت نيرو های نامنظم شهيد چمران در آمده و نيز در 

گروه شهيد عَلَم الهُدی مشغول دفاع شد. 
امّا به دليل جراحاتی كه پيدا كرد، مجبور شد سه ماه از جبهه دور بماند. 
وی بعد از شهادت حسين عَلَم الهُدی و نيرو های مبارزش دوباره به جبهه 
بازگشت و به دليل استعداد و تخصصی كه در دوران سربازی در قسمت 
توپخانه ی ارتش كسب كرده بود به عنوان مسئول آتشبار توپخانه و خمپاره انداز 
انتخاب شده و در جمع بچّه هايی ميهمان شد كه غبار حَرَم بر تن داشتند و 

همسايه ی خانه ی امام رضا)ع( بودند.
با ورود او به گروه توپخانه ي 61 مُحَرَم، واحد های توپخانه نظمی نو گرفت. 
او توانست با تشكيل دو گردان »روح الله« و »قدس« كه متشكل از توپ های 
105 ميلی متری بودند و اتصال اين دو گردان به يكديگر در سال شصت و 
سه، روح ايستادگی و مقاومت را در بين گروه، جانی تازه بخشد و با ابتكار 

عمل وي از آن پس اين تيپ در عمليات ها نقش مهمی ايفا نمود.
حاج مصطفی، عمليات هايی چون: شكست حصرآبادان، فتح بستان، آزادی 
سوسنگرد، فتح المبين و بيت المقدس را پشت سر گذاشت و شايستگی های 
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او در نهايت اخلاص بر همگان نمايان شد.اين فرمانده ی مبارز، در سال 
شصت و چهار، با چند تن از فرماندهان ديگر همراه شد و جهت كسب 
تجربه ی جنگی به كره ي شمالی سفر كرد تا از صنايع نظامی آن ها بازديد 
كند. بعد از بازگشت به كشور، فرماندهی توپخانه ی قرارگاه نجف را نيز به 
او سپردند و او در تمامی اين دوران، محكم، مصمّم و با اراده ايستاد و به 

هيچ چيز نمی انديشيد جز وظيفه اش.
از زبان همرزمانش نقل مي شود: حاج مصطفی بر قلب ها فرماندهی  می كرد. 
او فرمانده ای بود كه خود مانند يك بسيجی رفتار می كرد، در مورد انجام 
هيچ كاري صحبت نمی كرد مگر اين كه اوّل خودش به آن عمل  كرده باشد. سعی 

او بر اين بود كه هيچ گاه فشار كار و جنگ به نيروهايش منتقل نشود.
سرانجام اين عزيز در نهايت بزرگی و بزرگواری، در ارديبهشت ماه سال 
شصت و پنج، در حالی كه زمين لباسی از گُل های بهاری به تن داشت، در 
ميان نخل های سبز خوزستان، به جمع دوستان شهيدش پيوست. بعد از اتمام 
عمليات والفجرهشت، حاج مصطفی به فاو رفت تا از يك يك آتش بارها 
بازديد كرده و به بچّه های گروه سر بزند، پس از اتمام مأموريت و در راه 
بازگشت، يعنی در جاده ی خسروآباد، گلوله ي توپ دشمن بعثي به خودرو 

وي برخورد كرد و راننده  اش هيچ آسيبی نديد، امّا...
بعد از شهادتش، حتی خانواده ی او از خدمات و مسئوليتّ هاي نظامي او، 
آگاهی نداشتند و زمانی كه فرماندهان و افراد سرشناس جنگ، برای تشييع 
پيكر مطهرش به نجف آباد آمدند، پدر بزرگوار اين شهيد با تعجب می پرسيد: 

»مگر حاج مصطفی چه مسئوليتی در جنگ داشته؟!...«
آری او با اخلاص به جبهه رفت، با خلوص جنگيد و خالصانه به حق پيوست.



بخش دوّم
داستان زندگي 
) اوّلين دوره - تولد تا  انقلاب(



تازه وارد 

دخترك دستهايش را روی چشم های پف كرده اش  مشت كرد و چند بار 
چرخانيد. كمی پشت در ايستاد و بعد آرام جلو رفت. از لای در نگاهی به 
داخل اتاق انداخت. خورشيد از شكاف پنجره به داخل اتاق سرك كشيده 
و اتاق را كمی روشن كرده بود. مادر به ديوار تكيه داده بود، چادر سفيد 
گُل دارش را به سر داشت. لب های خشكيده اش  آرام آرام تكان می خورد. 
دست های كم  رمقش صفحات قرآن كاهی رنگ را ورق می زد. صدايش را 
نمی شنيد، امّا می دانست كه مادر مثل هميشه » قُل هُوَ اللهُ احََد« می خواند. دلش 
طاقت نياورد، دست كوچكش را به طرف در دراز كرد. صدای در چوبي، 
زمزمه های مادر را قطع كرد. مادر سرش را به سمت در چرخاند، طيبّه ساكت 
در چارچوب در ايستاده بود و به مادر نگاه می كرد. قرآن را بوسيد، دستش 
را به ديوار چسباند، به روی دو زانو بلند شد و دست راستش را دراز كرد 
و قرآن را لب طاقچه گذاشت. بعد آرام نشست، نگاهی به طيبّه انداخت و 

بلافاصله دو دست را باز كرد و لبخند ی گوشه ی لب نشاند. 
طيبّه كه از عصر ديروز مادر را نديده بود به سرعت به طرف او دويد. 
دست های كوچكش را به گردن او حلقه كرد و سرش را روی شانه ی مادر 
گذاشت. مادر انگشتانش را آرام از لا به لای مو های دخترك رد می كرد. او 
نيز ساكت و بی حركت مانده بود، تا اين كه صدای بی رمق گريه ای سكوت 

مادر و دختر را شكست.
 مادر، طيبّه را بوسيد و روی زمين نشاند. دستش را به كمر گرفت، از جا 
بلند شد و آرام به سمت صدا رفت. طيبّه كه روز پيش به خانه ی خاله رفته 
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و شب هم در خواب به خانه برگشته بود، از همه جا بی خبر، مات و مبهوت 
به مادر نگاه می كرد. مادر آرام كنار رختخواب كوچك گوشه ی اتاق نشست. 
نوزاد را از جا بلند كرد و گفت: »طيبّه، بيا دخترم! بيا داداشي رو ببين!« بعد 
دست كوچك نوزاد را در دست گرفت و ادامه داد: »ببين چقدر كوچيكه! 

اسمش رو گذاشتيم مصطفی، قشنگه، نه!؟« 
طيبّه همان طور به مادر زل زده بود و تكان نمی خورد. مادر دوباره صدا زد: 
»پاشو دخترم، پاشو بيا پيش من!« دخترك آرام از جا بلند شد و به طرف 
مادر رفت. لحظه ای رو به روی مادر ايستاد و بعد نشست روی دو زانو، 
بچّه ی كوچك در قنداق پيچيده شده بود و ساكت و آرام روی زانو های 

مادر تكان تكان می خورد.1

1. برگرفته از خاطرات خانواده شهيد.



پا قدم 

قندان را كنار استكان گذاشت، دستش را بلند كرد و قوری را از سماور پايين 
آورد تا چايی دوم را برای مشهدی محمّد بريزد. به استكان نگاهی انداخت، 
رنگ چايی همانی بود كه او دوست داشت. استكان را پر كرد و سينی را 
جلوی او گذاشت. خورده های نان را  از وسط سفره جمع كرد و از پشت 

شيشه نگاهی به پسرك انداخت. 
پسر كفش كتانی اش  را پوشيد و از پله ها پايين رفت. زن نگاهش را تا پايين 

پله ها كشاند و بعد سرش را پايين انداخت و آهی بلند كشيد. 
آه  چرا  مريم،  شده  گفت:»چی  می كرد  دنبال  را  زن  نگاه  كه  محمّد علي 

می كشی؟«
م، از وقتی به دنيا  زن بدون آن كه سرش را بلند كند، گفت: »مصطفی بچََّ
اومد برامون خير و بركت داشت. مگه يادت نيست تا قبل از به دنيا اومدنش 
ما يه خشت خونه از خودمون نداشتيم، امّا از پا قدم مصطفی، خدا را شكر 

خونه دار شديم و روز به روز وضعمون بهتر شد؟« 
محمّد علي دستش را به طرف قندان برد و گفت: »خوب! حالا مگه چی 
شده؟« مريم خانم سرش را بالا آورد و ادامه داد: »دو سال پيش بايد اسمشو 
می نوشتی مدرسه كه ننوشتی. می گم، امسال ديگه بنويسش ؟! مرتضی هم 

هفت سالشه، دوتايی با هم می رن و می يان!«
محمّد علي استكان چايی را از جا بلند كرد و گفت: »می دونم زن. می دونم 
مصطفی چقدر برامون بركت داشته، حالا هم خيلی تو كارگاه به من كمك 
می ده، امّا مگه من تونستم و نخواستم؟! با اين وضع و اوضاعی كه ما داشتيم 
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اصلًا نمی شد بنويسمش مدرسه و الِّا من كه دريغ نمی كردم.«
مريم خانم بشقاب خالی پنير را جا به جا كرد و گفت: »حالا چی؟! حالا 

كه می تونی بری اسمشونو بنويسی؟!«
محمّد علي استكان را از لبش جدا كرد و داخل نعلبكی گذاشت و گفت: 

»باشه زن، امسال انشاءالله، اسم دوتاشون رو می نويسم!.«
مريم خانم همان طور كه سفره ی كرباس را تا می كرد گفت: »آقا حواست 
كجاست؟! امروز بيست و هشتمِ مهِر ماهه، فردا هم كه جمعه است، كیِ 

ديگه می خوای بری نام نويسی؟!«
محمّد علي از جا بلند شد و رفت به طرف در، كتش را كه به ميخ آويزان 

بود، برداشت و گفت: »باشه، همين امروز می رم مدرسه، خوبه؟!« 
مريم خانم از جا بلند شد و دستی به روسری سفيدش كشيد و با لبخند 
گفت: »خدا خيرت بده مرد، ان شاءالله كه خدا حفظت كنه! منم می رم تو 
صندوق خونه ببينم می شه دو دست لباس گرم و مناسب واسه ي اين دو تا 
بچّه پيدا كنم.« محمّد علي در را باز كرد، خم شد و پشت گيوه هايش را بالا 

كشيد و گفت: »من ديگه دارم می رم، كار ديگه ای نداری؟«
مريم خانم كه پشت سر شوهرش ايستاده بود، دستی به كت او كشيد و 

گفت: »می دونی كه كدوم مدرسه بايد بری؟«
محمّد علي جواب داد: »آره می دونم... راستی اسمش چی بود؟« زن خنده ای 

كرد و گفت: »مدرسه ی خواجه نصير، آقا! پس خيالم راحت باشه ديگه؟«
محمّد علي لحظه ای ايستاد، نگاهی به او انداخت و بعد آرام از پله ها پايين 
رفت. مريم خانم همان طور كه دستش به دستگيره ی در بود، صدايش را كمی 

بلندتر كرد و گفت: »به سلامت مشدی. « و در چوبی اتاق را بست.1

1. برگرفته از خاطرات خانواده شهيد.



 جايزه
»مصطفی بابا، داره شب می شه، نمی خوای بری خونه؟!«

صدای پدر، مصطفی را كه در گوشه ی كارگاه غرق كار بود به خود آورد. 
سرش را بلند كرد و نگاهی به پنجره انداخت. از نور طلايی خورشيد كه تا 
روی ميز كار كشيده می شد ديگر خبری نبود، امّا هنوز تا اذان يك ساعتی 
وقت مانده بود. به طرف پدر برگشت و آرام گفت: »بابا اگه اجازه بدی كار 
اين تخته رسم را تمام كنم، چيزی ازش نمونده، به رضا قول داده ام فردا كه 

نقشه كشی داريم براش ببرم هنرستان وگرنه از درس عقب می مونه.« 
پدر چكش را روی ميخ كوبيد و گفت: »باشه پسرم! فقط زودتر تمومش 

كن و برو خونه.«
تخته رسم آماده شد. مصطفی خوشحال آن را برداشت و روی ميز كنار 
كارگاه گذاشت. لباس سرمه ای رنگش را از تن در آورد و به ميخ آويزان 
كرد. دستی به شلوارش زد، تكه های ريز چوب يكی يكی از آن جدا شد 
و ريخت روی زمين. دست برد و تخته را از روی ميز برداشت و رفت به 

طرف پدر: »بابا با اجازه من ديگه می رم.« 
پدر برگشت، نگاهی به تخته  رسم انداخت و نگاهی هم به مصطفی و بعد 
دستش را دراز كرد و به بازوی او رساند. چند بار محكم به دستش كوبيد و 
گفت: »آفرين پسرم! آفرين. حالا زودتر برو خونه به مادرت كمك كن، منم 

كم كم در را می بندم و می يام.« 
مصطفی با لبخند تخته را زير بغل گذاشت و خداحافظی كرد. به سرعت 
اوّلين كوچه را رد كرد. ناصر داشت در خانه ی مادر بزرگش را می بست 
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كه چشمش به مصطفی افتاد. سفره ی نخی را روی دست جا به جا كرد و 
گفت: »سلام آقا مصطفی خسته نباشی!« 

مصطفی سرش را بلند كرد و گفت: »سلام، سلامت باشی.« 
ناصر خودش را به مصطفی رساند و ادامه داد: »از كارگاه بر می گردی؟ 
اين چيه دستت؟ آهان، دوباره برا بچّه ها تخته ي نقشه كشی درست كردی؟ 

حالا مال كی هست؟« 
مصطفی خنده ای كرد و گفت: »چه خبره يكی يكی بپرس. آره بابا، مال 

رضاست؛ قول داده بودم تا فردا بهش بدم.«
ناصر سرش را به طرف صورت مصطفی خم كرد و گفت: »امشب كه 
می يای؟ نكنه يادت بره و ما را زير چراغ برق بكاری؟! فردا امتحان رياضی 

داريم، منم هيچی بلد نيستم.« 
مصطفی قدم هايش را تندتر كرد و در حالی كه از ناصر دور می شد گفت: 
»نه! خيالت راحت، سر وقت می يام« و بعد دستش را تا جلوی صورتش 
بالا آورد و گفت: »من بايد زودتر برم، خداحافظ« و شروع به دويدن كرد. 
ناصر با نگاهش مصطفی را دنبال كرد امّا هيچ نگفت. چند دقيقه بعد وقتی 
مصطفی رسيد سركوچه ی خودشان، سريع خم كوچه را رد كرد و خودش 
را پشت در رساند. نفس عميقی كشيد و دستش را به طرف زنگ برد. صدای 
زنگ بلند شد. زهرا بی معطلی پله ها را پايين آمد. از آخرين پله با سر و صدا 
پايين پريد و لی لی كنان به سمت در رفت. روی انگشت های پا بلند شد، 

دستش را دراز كرد و دسته ی كوچك در را كنار كشيد.
مصطفی آرام در را هول داد. چهره خندانش پشت قاب در نمايان شد. 
زهرا لبخندی زد و بلند سلام كرد. مصطفی كمی خم شد، دستش را روی 
سر او گذاشت و گفت: »سلام خواهر كوچولو! بگو ببينم هنوز روزه ای يا 
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طاقت نياوردی؟« زهرا ابروهايش را بالا كشيد و گفت: »معلومه كه هستم« 
و آرام نگاهش را به طرف دست مصطفی كشاند. برادر دست در جيب برد، 
سكه ی كوچكی را از جيب بيرون آورد و گفت: »آفرين خواهر خوبم! بيا 

اينم جايزه ات.« 
زهرا با خوشحالی دستش را جلو آورد و مصطفی سكه را كف دستش 

گذاشت.

1. برگرفته از خاطرات خانواده شهيد.



فرار
خم شد و بندهاي پوتينش را باز كرد، آرام سرش را بالا آورد و نگاهي 
به احمد انداخت؛ احمد دستش را به طرف او دراز كرد و او آرام كاغذي 
را كه محكم در دستش بود به احمد داد. احمد با دو نفر ديگر از آن جا دور 
شد. دوباره دستش را از لاي پيراهنش بيرون آورد و آرام گفت: »سعيد بيا 

اينا رو بين بچه ها تقسيم كن!« 
سعيد برگه ها را گرفت و به سرعت زير بغلش مخفي كرد و گفت:» پسر 
بيشتر مواظب باش! يك ماه پيش رو يادت رفته، يادت رفت به خاطر شركت 

در تظاهرات چه كتك مفصلي بهت زدن، مگه...« 
اين  امّا  نرفته،  يادم  نه  مصطفي دستش را به شانه ي سعيد زد و گفت:» 

اعلاميه ها خيلي مهمّه، بايد اونا رو بين سربازا پخش كنيم.«
سعيد سرش را چند بار تكان داد و گفت:» از دست تو، گروهبان مصطفي!، 
جريان چيه؟! اين جا، اونم داخل پادگان، اين ور ايران، توي اسلام آباد غرب!« 
مصطفي لبخندي زد و گفت:» حرص نخور، حالا برو، بعداً برات تعريف 

مي كنم.«
ساعتي بعد سربازها در داخل آسايشگاه گروهان توپخانه، لب تخت هاي 
خود نشسته بودند و صداي پچ پچ آن ها فضا را پر كرده بود. علي اكبر از 
تخت بالايي، پايين پريد و كنار سعيد نشست. سعيد نگاهي به چشم هاي 
گرد او انداخت و گفت:» اعلاميه هايي كه بهت دادم پخش كردي؟« علي 
اكبر با صدايي گرفته گفت:» آره، پخش كردم، امّا...« سعيد بي اعتنا به حرف 

او، سرش را به سمت در چرخاند و گفت:» چرا نمي ياد...؟



24 /  به بهانه دلتنگي

منتظر كي هستي،  نزديك كرد و گفت:»  به هم  را  ابروهايش  اكبر  علي 
مصطفي؟!« سعيد نگاهش را به طرف علي اكبر برگرداند و گفت:» آره بابا، 
نيم ساعت  اكبر گفت:»  دير كرده؟« علي  نمي دونم چرا  منتظر مصطفي ام، 
پيش، داشت با سرگرد اميني صحبت مي كرد؛ فكر كنم در مورد اعلاميه ها 

حرف مي زد.«
سعيد خودش را به سمت ديوار كشاند و دست هايش را دور زانوهايش 
قفل كرد و گفت:» اين پسر آخر يه كاري دست خودش مي ده، هر چي بهش 

مي گم مواظب باش، گوشش بدهكار نيست.« 
علي اكبر پاهايش را از زمين جدا كرد و همين طور كه به سمت سعيد 
مي چرخيد گفت:» راستي، اون موقع كه به مصطفي گفتي يه ماه پيش يادت 

رفته، از چي صحبت مي كردي، مگه اتفاقي افتاده؟« 
سعيد آهي كشيد و گفت:» اين مصطفي سر نترسي داره، يه ماه و نيم پيش 
يادته در جنوب مانور داشتيم و مصطفي و گروهش به خاطر محاسبه دقيق 

و آتش تهيه مؤثر تشويقي گرفتند؟
علي اكبر ابروهايش را بالا برد و گفت:» آره يادمه، خدايي مصطفي خيلي 
كارش خوبه و هميشه به عنوان درجه دار برجسته در رسته توپخانه و خمپاره 
انداز مطرح بوده، هدايت آتش بي نظيري داره و نيروهاشم خوب تمرين داده، 

اون مرخصي بيست روزه واقعاً حقشون بود.« 
سعيد سر جايش جا به جا شد و گفت:» آره حقشون بود، امّا تو همون 
مرخصي، وقتي با حيدرعلي و مهدي طالب رفته بودند تظاهرات، وسط باغ 
ملي مي گيرند و مي برندشون زندان شهرباني. بعد هم كتك مفصلي بهشون 
مي زنن، كار خدا بود كه مأموراي شهرباني حرفشون رو قبول كردند. مصطفي 
گفته بود كه سربازند و فقط اومدن مرخصي؛ وگر نه معلوم نبود چه بلايي 
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سرشون بياد، به خصوص مصطفي كه آخراي سربازي شه.« 
آره راس مي گي،  نزديك تر كرد و گفت:»  به سعيد  را  علي اكبر خودش 
مصطفي بايد بيشتر از اينا مواظب باشه، امّا حالا چي، به نظرت چيكار بايد 

بكنيم؟«
سعيد انگشت هاي دستش را از هم جدا كرد و گفت:» چي رو چيكار كنيم؟!« 
علي اكبر گفت:» فرمان امام خميني رو مي گم، چه جوري بايد فرار كنيم؟« 
سعيد تكيه اش را از ديوار گرفت و گفت:» نمي دونم، بايد ببينيم مصطفي 

چي مي گه...« علي اكبر سرش را پايين انداخت.
سعيد پايش را دراز كرد و خودش را به جلو كشاند و همان طور كه به در 
نگاه مي كرد گفت:» بالاخره مصطفي اومد.« علي اكبر به طرف عقب برگشت. 
مصطفي لبه تخت نشست، سعيد زل زد به چشم هاي مصطفي و گفت:» حالا 

بايد چي كار كنيم؟« 
مصطفي گفت:» امام فرموده بايد از پادگان ها فرار كنيم، ما هم بايد اطاعت 

كنيم.« 
سعيد گفت:» آره ولي چه طوري؟« 

مصطفي كلاهش را از سر برداشت و گفت:» ان شاءالله خدا كمك مي كنه، 
من با سرگرد اميني هماهنگ كرد ه ام، فرار، فردا صبح، قبل از مراسم صبحگاه 

نظامي، همه از پادگان فرار كنيد. منم بعداً مي يام.« 
علي اكبر دستش را به شانه ي مصطفي زد و گفت:» تو كي مياي؟« 

مصطفي سرش را به طرف او چرخاند و گفت:» چند روز بيشتر از خدمتم 
نمونده، براي اين كه به من شك نكنند چند روز مي مونم و بعد ميام.« 

بايد خيلي مواظب باشي، فكر كنم سرهنگ  سعيد آرام گفت:» مصطفي 
غلامي بهت مشكوك شده!« 
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مصطفي لبخندي زد و گفت:» باشه، من مواظبم، امّا اگه اتفاقي افتاد، منم 
نمي مونم، مطمئن باش كه فرار مي كنم.«

مصطفي،  گفت:»  و  آمد  آن ها  طرف  به  عجله  با  اصغر  لحظه  همين  در 
سرهنگ غلامي دنبالت مي گشت، برو ببين چيكارت داره؟« 

مصطفي از جا بلند شد و به طرف در رفت. علي اكبر با خود گفت، خدا 
به خير بگذرونه...1

1. برگرفته از خاطره ی خانواده ی شهيد.    



 اوّلين شهيد 
امّا وزن نگاه مادر را با تمام پهنای صورتش  سرش را پايين انداخته بود، 
احساس می كرد. مادر سر تا پايش را نگاه می كرد و با خود می گفت: »آخه پسر 
من چی بهت بگم؟« دقيقه ای بيش تر نگذشته بود كه زهرا پله ها را پايين آمد 
و خودش را رساند به باغچه و كنار مادر ايستاد. چادرش را جمع كرد و زير 
بغل گذاشت و بدون معطلی گفت: »سلام داداش! بگو ببينم چی كار كرديد؟ 

اصلًا از ديروز تا حالا كجا بودی كه يه خبر هم به ما ندادی؟ هان!«
مصطفی همچنان ساكت بود. زهرا چادر رنگی اش  را روی سر عقب و جلو 
كرد و به مادر اشاره ای كرد. مادر گفت: »خوب تو هم، الان كه وقت اين حرفا 
نيست. مردم تو خونه نشستن. حج آقا هم الان پيدايش می شه. قبل از اين كه 

روضه را شروع كنند برو يه سينی چايی بريز تا مصطفی ببره تو اتاق!«
مصطفی به محض اين كه اين حرف را از مادر شنيد سرش را بلند كرد و 

گفت: »چشم الان می رم و از جلوی زهرا رد شد.« 
زهرا همين طور كه ميخكوب شده بود، تكان های شديد شاخه ای را كه 
بالای سر مصطفی بود نگاهی كرد و از اين كه خبری دستگيرش نشده بود 
ناراحت به اتاق برگشت. درست همان لحظه صدای يا الله سيدّعباس در حياط 
پيچيد و محمّدعلي از توی ايوان بلند گفت:»بفرماييد حاج آقا، بفرماييد!« و 

از پله ها پايين آمد.
مصطفی به طرف آشپزخانه رفت، سينی چايی را از زهرا گرفت و گفت: 
»بعد از روضه ميام برات تعريف می كنم. ناراحت نباش و رفت به طرف 
اتاقی كه تقريباً پرُ بود از جمعيت. دم در ايستاد و بلند گفت: »سلامٌ عليكم!« 
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همه ی افراد اتاق جواب دادند: »عليكمُ السّلام.« پدر همان طور كه بالش را 
پشت سيدّ می گذاشت، برگشت و نگاهی به پسر انداخت و زير لب گفت: 

 ». »خدايا الحَمدُ لِلهّ
مصطفی سينی را دور تا دور اتاق چرخاند و يكی يكی تعارف كرد. هيچ كس 
تعارفش را رد نكرد، جز سيدّ كه گويا روزه بود. چند دقيقه بعد به آشپزخانه 
برگشت. زهرا دَمِ در نشسته بود، فوری از جا بلند شد. سينی را گرفت و 
گفت: »بازم چايی بريزم؟« مصطفی گفت:» نه، فعلًا نه!« و دوباره رفت به 
طرف اتاق. دَمِ در جای خالی بود. همان جا نشست روی دو زانو و منتظر 
شد تا آقا سيدّ سخنرانی اش  را شروع كند. سيدّ سينه ای صاف كرد و گفت: 
»قبل از هر چيز خدا را شكر می كنيم كه طبق معمول هر سال، امسال هم 
ماه صفر را در خانه ی آقای تقی جراح جمع می شويم، هم ذكر مصيبتی از 
آقا داريم و هم نگاهی به اوضاع آشفته ی جامعه. البته من شنيده ام ساواك 
اين جا را زير نظر گرفته، پس بهتره كه بيشتر مواظب باشيم، مبادا خدای 

ناكرده احمال كاری يكی از ما مشكلی پيش بياره.«  
زهرا با اين كه صدای حاج آقا را دائماً می شنيد امّا اصلًا حواسش به اتاق 
نبود. به ديوار تكيه داده بود؛ تند تند پايش را به زمين می زد و منتظر تمام 
شدن روضه بود. بالاخره يك ساعت بعد، صدای صلوات از اتاق بلند شد و 
چند دقيقه بعد، همه خدا حافظی كردند و رفتند. زهرا منتظر مصطفی شد به 
طرف اتاق رفت و به داخل سرك كشيد، پدر نشسته بود بالای اتاق. صدای 
به هم خوردن در حياط بلند شد. زهرا كه از رفتن همه مطمئن شد رفت 
و كنار پدر نشست. يك دقيقه بعد مصطفی وارد اتاق شد، سلام كرد و رو 
به روی پدر نشست. مادر هم از در وارد شد و بدون هيچ حرفی نشست 
كنار آن ها. همه منتظر صحبت های مصطفی بودند. مادر نگاهی به چشم های 
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قرمز مصطفی انداخت و گفت: »پسرم قبول باشه. حالا بگو ببينم چرا ديشب 
نيومدی خونه؟ نگفتی با اين اوضاع شهر ما دلمون هزار راه می ره؟!«

مصطفی با بغض گفت: »ببخشيد! نشد بيام بهتون خبر بدم.«
پدر همان طور كه دانه های سبز تسبيح را يكی يكی رد می كرد گفت: »خانم 
حالا بذار ببينم چی شده. شنيدم ديروز تو تظاهرات كشته هم داشتيم نه !؟« 

مصطفی آهی كشيد و گفت: »بله! اين از خدا بی خبرا حسين را كشتند.« 
پدر گفت: »حسين؟ كدوم حسين؟!« 

مصطفی گفت: »مَلكِ حسين خسروی، پسرحاج حيدر.« 
مادر دستش را بلند كرد و محكم روی دست ديگر كوبيد و گفت: »خدا 
ازتون نگذره. مادر بيچاره اش  چی كار می كنه.« و شانه هايش شروع به لرزيدن 
كرد. لحظه ای بعد روسری  اش را به چشم هايش كشيد و گفت: »حالا كجاست؟ 

بردين خاكش كنيد يا نه؟« 
مصطفی بدون آن كه سرش را بلند كند گفت: »بله! خاكش كرديم، ساواك 
نذاشت ببريمش سر مزار، مجبور شديم تو مسجد صفا خاكش كنيم. آخه 

همه ی راه ها را بسته بودند. برا همين منم نتونستم به شما خبر بدم.« 
زهرا كه ديگر طاقت نداشت چيزی بشنود از جا بلند شد و از اتاق بيرون 
رفت. مادر آهی كشيد و گفت: »خدا به مادرش صبر بده، بايد برم يه سر 
بهش بزنم.« بعد رو به محمّدعلي كرد و گفت: »بابا، شما هم می ياين بريم.« 
محمّدعلي همين طور كه زير لب فاتحه می خواند دستش را به زانو گرفت 

و از جا بلند شد.1

1. برگرفته از خاطره ی خانواده ی شهيد.



ديدار يار

يدالله از مينی بوس پايين پريد و همان طور كه كف دست هايش را روی هم 
می كشيد و گفت: »زود باشيد ديگه بچّه ها، بياين پايين، رسيديم.« بعد هم 

كمی صدايش را بلند كرد و ادامه داد: »مصطفی چرا نمی يای پايين؟!« 
انداخت، دستهايش را به دو  حيدر سرش را خم كرد و به بيرون نگاهی 
طرف در گذاشت و گفت: »خوب بابا، چه خبرته! هنوز خيلی وقت مونده، 

تازه كلی هم بايد راه بريم تا به جايگاه برسيم.«
 بچّه ها يكی يكی از مينی بوس پياده شدند و مصطفی آخرين نفر بود؛ قبل 
از پياده شدن رو به راننده كرد و گفت: »مشدی دستت درد نكنه، ماشين را 
يه جايی پارك كن كه برا برگشتن راحت پيداش كنيم. ما منتظر می مونيم تا 

شما بياين.« بعد هم پياده شد و در را بست.
 همهمه ی زيادی بين بچّه ها بود. هر كس چيزی می گفت. اصغر گفت: 
»ديديد چه قدر خيابونا را قشنگ كرده بودن. هر كی هر چی گل و گلدون 

داشت آورده بود. مردم از خوشحالی نمی دونن چيكار كنن.« 
علی گفت: »آره راس می گی همه خوشحالن و هر كاری كه از دستشون 
بر بياد انجام می دن.« مصطفی رو به بچّه ها كرد و گفت: »خوب ديگه، مشد 
احمد هم ماشين رو پارك كرد. بايد زودتر بريم و الِّا با وجود اين جمعيت، 
معلوم نيست كجا بتونيم بايستيم. سعی كنيد همديگه رو گم نكنيد كه موقع 

برگشت معطل هم نشيم، حالا يه صلوات بفرستيد تا راه بيفتيم.«
جمع پانزده نفری يك صدا صلوات بلندی فرستادند و راه افتادند. همه 

غرق شادی بودند و لبخند از لب هايشان نمی افتاد. 
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مصطفی در دل می گفت، خدايا شُكرت. خدايا شُكر كه اين سعادت نصيب 
ما هم شد كه بيايم اين جا.

بود  بچّه های نجف آباد پيش می رفت موج جمعيتّ  همين طور كه جمع 
كه زياد و زيادتر می شد، اسماعيل با چشم های گرد شده گفت: »وای اين 
همه جمعيتّ، اينا از كجا اومدن، اصلًا چه جوری تا اين جا تونستن بيان!« 
مرتضی نگاهی به اسماعيل كرد و گفت: »اين چه حرفيه كه می زنی، خوب 

اينا هم مثل ما، ما چه جوری اومديم؟!«
 حركت بچّه ها كم كم كُند می شد. جمعيت شلوغ بود و رفت و آمد زياد. 
بالاخره به جايگاه نزديك شدند، امّا تا سه، چهار متری جايگاه اصلًا جای 
خالی نبود. ناصر گفت: »ديديد آخر نتونستيم بريم اون جلو، از اين جا كه 

چيزی نمی شه ديد، اصلًا صدا شنيده نمی شه؟« 
گفت:  و  كرد  دراز  اطراف  كاج  درخت های  طرف  به  را  دستش  مهدی 
»مگه نمی بينی همه جا بلندگو كار گذاشتن، معلومه كه صدا می رسه. حالا 
بازم ما زود رسيديم، هنوز خيلی  بزنی، همين جا هم خوبه،  غُر  نمی خواد 

شهرا نرسيدن.« 
بچّه ها دوباره يكی يكی شروع كردند به حرف زدن. امّا مصطفی انگار كه 
اين جا نبود، همش چشم دوخته بود به جايگاه و قلبش تند تندمی زد. يك ساعتی 

همين طورگذشت، بعضی ها نشسته بودند و بعضی همچنان سرپا بودند. 
ناصر به درخت بلندی كه آن جا بود تكيه داد و گفت: »خدايا پس چرا 
نمی ياد؟« هنوز حرف ناصر تمام نشده بود كه صدای همهمه زياد و زيادتر 

شد و ناگهان تمام بهشت زهرا پرُ شد از صدای تكبير و صلوات. 
بالاتر  را  گردنش  و  اومد.«  بالاخره  »اومد،  گفت:  و  پريد  جا  از  ناصر 

كشيد. 
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مصطفی با جمعيت هم صدا شد و بلند فرياد زد:»الله اكبر، خمينی رهبر« 
با اين كه فاصله ي آن ها تا جايگاه زياد بود، امّا عمامه ي مشكی امام از دور 

نمايان شد. بغض گلوی مصطفی را گرفت و ديگر نتوانست ادامه دهد.1

1. برگرفته از خاطره ی خانواده ی شهيد.



)دوّمين دوره(
جهاد تا جبهه

 



ثبت نام 

دستش را گذاشته بود روی زنگ و يك سره فشار می داد. طاهره خانم داد 
كنار  را  اين جوری زنگ می زنه؟!« حيدر راديو  ببين كيه  برو  زد: »حيدر، 
گذاشت و از جا بلند شد. دمپايی ها را كه جلوی در اتاق افتاده بود پا كرد 
و به طرف در رفت. همان طور كه به آرامی می دويد گفت: »كيه، كيه؛ چه 
خبره، اومدم.« امّا صدای زنگ قطع نمی شد. حيدر پرده ی پشت در را كنار 
زد و سريع در را باز كرد. چهره ی خندان ناصر پشت در بود. گونه هايش 
گل انداخته بود و از شدّت هيجان نمی توانست حرفی بزند. حيدر گفت: 
»سلامت كو پسر؟! باز چی شده، اين قدر عجله می كنی؟« ناصر بريده بريده 
گفت: »زود باش، زود باش، بايد بريم اسم بنويسيم!« حيدر گفت: »كجا؟! 
برا چی؟!« ناصر دست حيدر را گرفت و گفت: »حالا تو بيا بريم، توي راه 

برات می گم.«
حيدر كه ناصرِ عجول را خوب می شناخت از دَمِ در داد زد:» ننه من می رم 
بيرون.« در را بست و رو به ناصر گفت: »بگو ببينم چه خبر شده؟« ناصر 
جواب داد: »امام دستور تشكيل جهاد سازندگي داده، بايد بريم اسم بنويسيم.« 

حيدر گفت: »پس مصطفی چی، به اون خبر دادی؟!« 
ناصر خنده ای كرد و گفت: »من به مصطفی خبر بدم؟ چی می گی پسر، 
اون خودش به من گفت. حالا هم تو دفتر انجمن منتظره تا بريم پيشش.« 
حيدر با شنيدن اين حرف قدم هايش را تندتر كرد و از ناصر جلو افتاد. 

ناصر چند قدمی را آرام دويد و خودش را به او رساند و گفت: »صبر 
كن ببينم حيدر، حالا من عجولم يا ...« و وقتی ديد حيدر چه طور متفكرانه 
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به جلو نگاه می كند و توجهی به او ندارد، سكوت كرد. هنوز وارد كوچه ی 
پشت مسجد نشده بودند كه صدای قرآن بلند شد. ناصر و حيدر بی آن كه 

چيزی بگويند شروع به دويدن كردند.
در مسجد باز بود. مشهدی فتح الله جلوی حوض ايستاده بود و آرام آرام 

آستين هايش را بالا می زد.
بچّه ها با سر و صدای كوتاهی وارد شدند و با هم سلام كردند. مشهدی 
كه گوشش بيش از اين ها سنگين بود، دستش را در آب فرو برد و صورتش 

را پايين آورد.
بچّه ها ديگر معطل نكردند و از كنار حوض رد شدند.

حيدر جلوتر از ناصر پله های كوچك گوشه ی ايوان را بالا رفت. ناصر 
هم گردن باريكش را دراز كرد و گفت: »دوباره دفتر شلوغه، مصطفی هم 

كه طبق معمول داره با مردم سر و كله می زنه.«
حيدر دستش را جلو برد و چند بار به شيشه ضربه زد. بعد دستگيره را 
پايين كشاند و بلند سلام كرد. مصطفی سرش را بالا آورد و گفت: »سلام 
حيدر! اومدی؟! بيا، بيا ببين مشد رجب می خواد گندماشو درو كنه، چند تا 

بچّه ها را می تونی ببری كمكش؟« 
حيدر دستی به شانه ی مشهدی رجب زد و گفت: »مشدی خيالت راحت، 
من فردا با چند تا از بچّه ها می يايم كمكت.« مشهدی رجب نگاهی به حيدر 
انداخت و بعد نگاهش را به سمت مصطفی چرخاند و گفت: »خدا خيرتون 

بده پسرم، كمك بزرگی به من كرديد.«
مصطفی نگاهی به مو های سفيد او انداخت و گفت: »ما كه هنوز كاری 

نكرديم مشدی، تازه اگه چيزی هم باشه وظيفه است.«
مشهدی خنده ای كرد و  گفت: »پس من رفتم، خداحافظ.« دو نفر ديگری 
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هم كه آن جا بودند بعد از او خداحافظی كردند و رفتند. صدای الله اكبر بلند 
شد. ناصر كه دستش را به دستگيره چسبانده بود، سرجايش جا به جا شد و 

گفت: »مصطفی چی می گی، كی می  ريم ثبت نام؟!«
مصطفی برگه های كاهی رنگ روی ميز را داخل كشو گذاشت و گفت: 
»عجله نكن ناصر جان! همين امروز می ريم، حالا فعلًا بايد بريم نماز.« بعد 
هم كليد را به طرف حيدر دراز كرد و گفت: »من می رم تجديد وضو كنم، 
شما هم زودتر بياييد!« حيدر كليد را از او گرفت و مصطفی شروع كرد به 

زمزمه كردن...1 

1. برگرفته از خاطره ي  محّمد تقي جراح، برادر شهيد.



 تصميم
فاطمه روی انگشت های پا بلند شده بود و بين جمعيتّ چشم می چرخاند تا 
بالاخره او را پيدا كرد. كفش هايش را برداشته بود و آرام به طرف در مسجد 
می رفت. پس او هم به طرف جا كفشی دويد. سريع كفش هايش را پيدا كرد 

و از همان جا بلند گفت: »زهرا، صبر كن ببينم، كجا داری می ری؟!«
پيرزني غُرغُركنان سرش را به طرف او برگرداند و گفت: »چه خبرته دختر، 

چرا داد می زنی؟!«
دختر سرش را پايين انداخت و قدم هايش را تند كرد، بالاخره خودش را 

به او رساند. دستش را به پشت او زد و گفت: »مگه با تو نيستم؟!«
زهرا سرش را بلند كرد و گفت: »ببخشيد فاطمه جان، اصلًا نفهميدم.«

لحظه ای بعد هر دو با هم كفش هايشان را گذاشتند زمين. زهرا خم شد و بند 
كفش هايش را بست. فاطمه چادرش را جلو كشيد و منتظر ماند. زهرا جلوتر 
از فاطمه از مسجد بيرون رفت. زهرا خودش را به او رساند و گفت: »زهرا 

معلوم هست حواست كجاست، نكنه خبريه و به من چيزی نمی گی؟!«
زهرا سرش را به راست برگرداند، به چشم های ريز فاطمه نگاه كرد. سرش 
را پايين انداخت و لبخند زد. فاطمه يك لحظه ايستاد و بلافاصله گفت: »زود 

باش دختر! تعريف كن ببينم چی شده؟«
زهرا گفت: »هنوز خبری نيست، فقط ... راستش ديروز خاله  مريم اومده 

بود خونه ی ما.«
اين كه چيز عجيبی نيست. حالا عيده، همه می رن  فاطمه گفت: »خوب 

خونه هم.«
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زهرا گفت: »نه! آخه داشت در مورد آقا مصطفی صحبت می كرد. می گفت 
توي جهاد سازندگي كار می كنه و بهش گفته اند بايد زن بگيره!.«

فاطمه حرف زهرا را قطع كرد و گفت: »خوب، خوب! حالا اومده بود 
خواستگاری تو؟!« بعد هم سرش را به طرف آسمان بلند كرد و ادامه داد: 

»پس بالاخره دعا های تو كار خودش رو كرد!.« 
زهرا به فاطمه نگاه كرد و دندان نيشش را روی لب فشار داد و گفت: 

»كدوم دعاها! چی می گی فاطمه؟!«
فاطمه گفت: »منظورم اون موقع هاس كه توي تظاهرات آية الكرسی برا آقا 
مصطفی می خوندی و هو می كردی. ببين زهرا، من و تو كه با هم غريبه 
نيستيم. خودت خوب می دونی كه آقا مصطفی پسر خيلی خوبيه! هر دختری 
آرزو داره با چنين مردی ازدواج كنه. تازه شما كه با هم فاميل هستيد و 

خانواده هاتونم كه همديگه را خوب می شناسن، ديگه چی می خوای؟!«
زهرا چادرش را روی سر جا به جا كرد و گفت: »آره تو درست می گی، 

ولی، اون ده سال از من بزرگتره.«
فاطمه خودش را يك قدم از زهرا جلوتر كشاند، به طرف او برگشت، 
ابروهايش را درهم كشيد و گفت: »مگه اشكالی داره؟! مهم اينه كه اون پسر 

فهميده و متدينيّه.«
زهرا سرش را پايين انداخت و گفت: »نمی دونم والله! هر چی خدا بخواد. 
می دونی چيه فاطمه، اصلًا هر چی پدر و مادرم گفتند، من قبول دارم.« اين 
را گفت و قدم هايش را تند كرد و گفت: »من بايد زودتر برم خونه، قراره 

امشب همه شون بيان خونه ی ما.«
فاطمه چند قدم بلند برداشت و گفت: »حالا چقدر عجله می كنی؟! تا شب 
كه خيلی وقت هست.« زهرا پشت در ايستاد، سرش را بلند كرد و گفت: 
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»فاطمه جان! بفرما توي خونه.« فاطمه خند ه ای كرد و در حال دور شدن، 
گفت: »نه ممنون! شما زودتر برو تو...«

زهرا دستش را به طرف زنگ نبرده بود كه در باز شد، با دست پاچگی 
گفت: »سَ سلام دايی جون! پس كجا؟ ظهرِ برا ناهار بمونيد.«

دايی لبخند ي زد و گفت: »راستش دايی جون، من منتظر بودم شما بيايی، 
می خواستم چند كلمه با هم حرف بزنيم.«

زهرا سرش را پايين انداخت و گفت: »باشه دايی، بفرماييد، من در رو 
می بندم.«

دايی كنار درخت توت ايستاد و گفت: »خب زهرا خانم، شنيده ام امشب 
قراره خواستگار بياد، می خواهم ببينم نظر خودت چيه؟«

زهرا به مادر كه گوشه ايوان ايستاده بود نگاهی انداخت و ساكت ماند.
دايی، رو به روی زهرا ايستاد و گفت: »ببين دايی جون، آقا مصطفی نه 
تنها پسر خاله ي منه، كه ما با هم دوست صميمی هستيم، من سال هاست كه 
می شناسمش. تو هم دختر خواهرمی و برام خيلی عزيزی، مطمئن باش كه 
من خيرت رو می خوام، اگه از من می شنوی اون خيلی پسر خوبيه. اين طور 
كه من با مادرت صحبت كردم، پدر و مادرت هم به اين وصلت راضين. 

حالا دخترم نظر خودت چيه؟! بالاخره آخر كار تصميم با خودته.«
گفت:  می شمرد  را  باغچه  سنگريزه های  با چشمش  كه  همان طور  زهرا 

»می دونم دايی می دونم كه پسر خوبيه.«
دايی خنديد و گفت: »پس انشاءَ الله كه خيره.«1

1. برگرفته از خاطره ی زهرا نيك نژاد، همسر شهيد.



 اتفّاق
كاسه ی  دست هايش را جلوی دهانش برد و بلند هو كرد، دو دست را چند 
بچّه های جهاد كه  انداخت. جز  بار روی هم چرخاند و نگاهی به دشت 
همه مشغول كار بودند، تعدادي پيرمرد هم چند متر آن  طرف تر به زحمت 
برای  پناهی  تا شب سر  را روی هم می گذاشتند  خشت های خشك شده 

استراحت آماده كنند.
انگار هيچ كس  برگرداند و زير لب گفت،  بچّه ها  به سمت   نگاهش را 
حواسش نيست ديروز چه اتفّاقی افتاده، دست هايش را زير بغل پنهان كرد. 
گلويش را صاف كرد و گفت: »می گم بچّه ها...« ولی كسی توجهی نكرد، 

صدايش را بالا كشيد و ادامه داد: »با شما هستم، يك لحظه گوش بديد!«
بچّه ها متوجّه صدا شدند و همه چشم دوختند به ناصر. ناصر ابروهايش 
را به هم نزديك كرد و گفت: »فكر نمی كنيد مصطفی دير كرده، نكنه واقعاً 
اتفّاقي براش افتاده باشه؟!« حسين بيل را محكم به زمين كوبيد و به دور 

دست نگاهی انداخت. 
بعد از مكثي كوتاه، گفت: »نه بابا خيلی هم دير نكرده، انشاءَ الله كم كم 
هم  تو  جان  »ناصر  گفت:  و  برگرداند  را  نگاهش  هم  بعد  می شه.  پيداش 

نمی خواد اين قدر نگران باشی.«
 ناصر دست هايش را تندتند روی هم كشيد و در حالی كه سر جايش بالا 

و پايين می پريد گفت: »من، من نگران نيستم، امّا آخه... .«
علی با شنيدن حرف های حسين و ناصر سرش را به طرف آسمان بلند 
كرد، دستش را نقاب كرد بالای ابروهايش و گفت: »امروز كه ازشون خبری 
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نيست!« ناصر گفت: »از چی خبری نيست؟ علی چی داری می گی؟ ما نگران 
مصطفی شديم!« 

علی سرش را به طرف ديگری چرخاند و گفت: »هواپيماها را می گم، 
امروز ديگه پيداشون نيست، من كه می گم ديروزم بی خود ترسيديم.«

غلام روی تكه سنگی نشست و دست هايش را زير كاپشن سبز رنگش 
برد و گفت: »چی می گی علی، اصلًا تو خودت تا حالا ديده بودی اين قدر 
هواپيما پشت سر هم از بالای سرت رد بشن؟ اونم اين جا ! از تو يك روستای 

دور افتاده كه به هيچ منطقه نظامی نزديك نيست!«
علی نگاهی به غلام انداخت و گفت: »خوب اينم حرف حساب، امّا من 
می گم تا مطمئن نشديم نبايد بی خود نگران بشيم.« و دوباره دست به پيشانی 
زد و به دور نگاهی انداخت، چند لحظه بعد در حالی كه لبخند می زد گفت: 

»بيا، اينم مصطفی كه نگرانش بوديد، داره آروم آروم می ياد.«
بچّه ها با شنيدن اين حرف دست از كار كشيدند و چند قدمی جلو رفتند. 
مصطفی نگاهی به آن ها انداخت، قدم هايش را تند كرد و خودش را به آن ها 
رساند. نفس عميقی كشيد و گفت: »سلام بچّه ها، خسته نباشيد. مثل اين كه 
خدا را شُكر چيز زيادی از كار نمونده؟« بچّه ها همه با هم گفتند: »سلام! 
چه قدر دير كردی ...!« مصطفی سرش را پايين انداخت و گفت: »راستش 
...« علی دستش را به بازوی مصطفی گذاشت و گفت: »الان نمی خواد چيزی 
بگی! فعلًا بريم يه چايی برات بريزم، حتماً خيلی سردت شده نه؟!« مصطفی 

چند قدم جلوتر رفت و گفت: »نه! نه زياد.«
علی چند تكه چوب روی آتش انداخت، بعد دست برد تا قوری استيل را 
از روی كتری بردارد. بچّه ها همه دور تادور آتش حلقه زدند و به مصطفی 
خيره شدند. مصطفی چشم به شعله  های آتش دوخته بود و لب از لب باز 
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نمی كرد. چند دقيقه ای جز صدای سوختن چوب و قار قار كلاغ ها در دور 
دست، هيچ صدايی شنيده نمی شد. علی استكان چايی را به دست مصطفی 

داد و گفت: »بيا ! اين چايی را بخور تا گرم شی.«
مصطفی خنديد. چايی را گرفت و باز هم سكوت كرد. 

چقدر   ! »وای  گفت:  و  كرد  نزديك  آتش  به  را  دست هايش  ناصر 
كه  حالا  می كنند؟!  زندگی  چه طور  اين جا  مردم  نمی دونم  سرده،  هوا 
وقت!« اون  به  وای  سرده،  قدر  اين  مونده  زمستون  تا  و  پاييزه   اول 
احمد چند تكه چوب را جا به جا كرد و گفت: »خوب ما برا همين اين جاييم 

ديگه! برا اين كه كمكشون كنيم بتونند زمستون را راحت تر بگذرونن.«
به طرف مصطفی  را  كشيد، سرش  كنار  آتش  از روي  را  ناصر دستش 
چرخاند و گفت: »شهر چه خبر! اون جا هم اين قدر سرد بود؟ بگو ببينم 
اصلًا كجا رفتی؟ چی شد! ما كه از نگرانی مُرديم.« مصطفی استكان را روی 
زمين گذاشت، آهی كشيد و گفت: »رفتم شهركُرد، خبرای خوبی ندارم بچّه ها. 
مثل اين كه دشمن نمی خواد دست از سَرِ ما برداره و بذاره مردم ايران بعد 

از پنجاه سال، يه نفس راحت بكشن.« 
حسين ابروهای پرُ پشتش را بالا كشيد و گفت: »منظورت چيه مصطفی، 

مگه اتفّاق تاز ه ای افتاده؟«
مصطفی دستش را به دو زانو زد و از جا بلندشد. نگاهی به كوه های مه 
گرفته انداخت و با بغض گفت: »عراقی ها به خرمشهر حمله كرده اند و روز 
به روز پيشروی می كنن، شهر در حال سقوطه، بايد يه كاری بكنيم.« همه ی 
بچّه ها از جا بلند شدند، ناصر رو در روی مصطفی ايستاد و گفت: »تو مطمئنی، 
اشتباه نمی كنی! آخه رفت و آمد چند تا هواپيما كه دليل نمی شه بگيم جنگ 
شده؟!« مصطفی سرش را تكانی داد و گفت: »نه ناصرجان، واقعيت داره، 
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راديو اعلام كرده، برا همين ارتش به جنب و جوش افتاده.« بعد رو به بچّه ها 
كرد و گفت: »من كه می گم، ما هم نبايد دست روی دست بگذاريم، وضعيت 

خرمشهر خطرناكه، نيرو و تجهيزات كمه، بايد يه كاری كرد.«
علی خم شد، بيل را از روی زمين برداشت و گفت: »زود باشيد بچّه ها! 
امروز بايد اين كار رو تموم كنيم و همين فردا برگرديم نجف آباد تا ببينيم 

خدا چی می خواد!«
مصطفی با شنيدن اين حرف نفس بلندی كشيد و گفت: »خدا خيرتون 

بده!«1 

1. برگرفته از خاطره ي  محّمد تقي جراح، برادر شهيد.



التماس 

در را پشت سرش بست. نگاهی به سمت چپ انداخت، چند پسر بچّه با 
يك توپ پلاستيكی و يك دنيا شادی. سرش را برگرداند و به راه افتاد. از 
كنار ديوار گلی و كوچك خانه ي قربانعلی گذشت، سرش را پايين انداخت 
و نگاهش را به زمين دوخت. چشم های لرزان مادر از قاب خاطرش پاك 
تمام شده  او  از آن كه حرف  بعد  مادر  بود و  نمی شد. بدون مقدمه گفته 
بود، سرش را پايين انداخته و سكوت كرد. چند لحظه بعد استكان چای 
را جلوی او گذاشته بود و گفته بود: »زهرا چی؟ می خوای اين دختر رو 
به اين زودی تنها بذاری و بری؟ حداقل می خواستی بذاری چهار ماه از 

عروسی تون بگذره، بعد...«
اوّلين باری نيست كه من زهرا را تنها می گذارم،  و مصطفي گفت:»اين 
مواظبشيد.«  هستيد،  كه  هم  شما  بزرگه،  خدا  ننه.  نداره،  حرفی  خودشم 
پدرش، محمّد علي هم، كنار ديوار نشسته بود و آرام دانه   های تسبيح را از 
امّا  ننه  بين انگشت های پينه بسته اش رد می كرد. مادر ادامه داد: »می دونم 
آخه اين بار فرق می كنه تا حالا، با بيل و كلنگ سر و كار داشتی و يه عدّه 

مردم بيچاره؛ امّا از اين به بعد...« 
و در همان حال رو به محمّد علي كرد و گفت:» شما چی می گی مشدی؟!« 
و مشهدي محمّد در حالي كه تسبيح سبز رنگش را توی دست جمع مي كرد، 
گفت: »والله! چی بگم؟! آقا مصطفی مرد عاقل و بالغيه، اون بهتر می دونه كجا 
بيش تر به درد دين و كشورش می خوره، خب تا حالا جهاد كار می كرده، 

امّا از اين به بعد ...«
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مصطفی به صورت پدر نگاه كرد. آرام بود و محكم، امّا نگاه مادر هنوز 
هم دلش را آرام نمی كرد. 

چشمش را از صورت پدر گرفت و نگاه در نگاه مادر، ساكت ماند. مادر 
لحظه ای به چشم  های پسرش خيره شد، انگار با تمام وجود التماس می كرد، 
برای همين مادر نگاهش را به زير انداخت و گفت: »باشه پسرم برو، خدا 

به  همرات، امّا اوّل زنت رو راضی كن، مبادا ...« 
بعد مصطفی از جا بلند شد و گفت: »خيالتان راحت باشه، من با زهرا 
حسابی صحبت كرده ام، اون راضیِ، گفته هرطور كه بتونه كمكم می كنه. اون 

كه يه زن معمولی نيست، اون يه زن انقلابيه مادر.«
مادر سر تا پای پسر را برانداز كرد و گفت: »ننه قول بده مواظب خودت 

باشی!«
مصطفی در چهارچوب در ايستاد و گفت: »چشم ننه قول می دم، امّا شما 

هم بايد برام دعا كنی.« 
و مادر گفت: »من هميشه برات دعا می كنم پسرم، برا همه ی جوونا دعا 

می كنم.«
از وقتی وارد كوچه شده بود، نگاه مادر و لبخند آرام زهرا كه دلهره اش  را 
پشت آن پنهان كرده بود، با آن چادر گلدارش كه او را تا دم در بدرقه كرده 
بود يك لحظه از جلوی چشم هايش كنار نمی رفت. سرش را كه بالا گرفت، 
دم در مسجد بود، پای راستش را جلو گذاشت، سرش را به راست چرخاند، 
درِ اتاقِ گوشه ی مسجد بسته بود. جلو رفت، پشت در ايستاد. انگشت هايش 

را خم كرد و چند بار به در كوبيد، صدای كوتاهی گفت: »بفرماييد تو.«
دسته ی در را پايين كشيد، در را باز كرد و رفت تو. مردی پشت ميز چوبی 
نشسته بود و غرق در نوشتن بود. نگاهی به او انداخت، گرد پيری بر موهايش 
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جا خوش كرده بود. يك قدم جلو رفت و گفت: »سلام حاج رضا!« حاجی 
سرش را بلند كرد، از جا بلند شد، دستش را دراز كرد و گفت: »سلام آقا 

مصطفی! پس برادرا كه می گفتن شما اين جا نيستی؟!«
مصطفی لبخندی زد و گفت: »بله حاجی ! امروز صبح اومدم. وقتی خبر 

رو شنيديم، نتونستيم طاقت بياريم؛ اين بود كه با بچّه ها  برگشتيم.«
حاج رضا از پشت ميز بيرون آمد و رو به روی مصطفی ايستاد، بعد دستش 
را دراز كرد و شانه های او را محكم گرفت و گفت: »كار خوبی كردی مرد. 
جبهه به امثال شما خيلی احتياج داره، حالا هم كم كم وقت ظهرِ و موقع 
نماز، بچّه ها حتماً می يان مسجد، برو اونايی كه صلاح می دونی انتخاب كن، 
بيار اين جا. بايد ببريشون شهرضا، گفته اند: بايد اوّل يه بيست روزی اون جا 
آموزش ببينيد، بعد برويد اهواز.« مصطفی سرش را پايين انداخت و گفت: 

»چشم حاجی، هر چی شما بفرماييد!«1

1. برگرفته از خاطره ي خانواده شهيد.



وعده ما کربلا 

چشم به چشم محمّد دوخت و آهسته گفت: »پس چی شد، چرا ماشين 
ايستاد؟« محمّد گفت: »نمی دونم! حالا صبركن ببينم چی می شه.« امّا او طاقت 
نياورد و خودش را به زحمت از بين بچّه ها بيرون كشيد، دستش را به نرده های 
وانت چسباند و خم شد. محمّد گفت: »اصغر چيزی می بينی؟!« اصغر خودش 

را جلوتر كشيد و گفت: »آره، آره، آقا مصطفی از ماشين پياده شده.«
محمّد  حرف  به  بي اعتنا  اصغر  كيه؟«  ديگه  مصطفی  »آقا  گفت:  محمّد 
گفت:»چی كار می كنه؟ رفت نشست رو در موتور ماشين جلويی، خدا را شُكر 
راه افتادند.« اين را گفت و سرجايش برگشت. ماشين آن ها هم با تكان های 
آرامی دوباره به راه افتاد. محمّد تكانی به خود داد و گفت: »اصغر، نگفتی 
كدوم آقا مصطفی را می گی.« اصغر پتوی خاكی رنگ را روی پايش كشيد 
و گفت: »فرمانده ي  محور رو می گم. خيلی مرد بزرگيه، ميگن يك ماهی 
می شه كه اومده جبهه، چون قبلًا موقع سربازی تو قسمت زرهی خدمت 
می كرده، اين جا هم خيلی زود راه افتاده. قبلًا يا خط داری می كرده يا سنگر 
فرمانده  كه  هم  حالا  بدَِن،  بهش  كاری  چه  كه  نيست  مهم  براش  سازی. 

توپخانه شده.«
محمّد نگاهی به آسمان انداخت و گفت: »حالا تو اين تاريكی چرا ماشينا 

با چراغ خاموش می رن؟!«
اصغر خنده ای كرد و گفت: »نگفتم بچّه، برا تو زود بود بيای خط. مگه 
نمی بينی اوضاع چقدر خطرناكه. برا همين آقا مصطفی نشسته رو در موتور 
ماشين و راننده رو هدايت می كنه. نبايد عراقيا متوجّه نور بشن و الِّا عمليات 
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لو می ره.« محمّد كه از اين حرف اصغر كمی دلگير شده بود، سرش را روی 
زانوهايش گذاشت و ساكت شد.

اصغر نگاهی به ساعت مچی اش انداخت. عقربه های ساعت در آن تاريكی 
می درخشيد. ساعت دو بعد از نيمه شب بود. با خودش گفت: »تا هويزه 
خيلی مونده، بهتره يه چرتی بزنم.« بعد سرجايش كمی جا به جا شد و زير 

پتو رفت.
محمّد آرام سرش را بلند كرد، دست برد و گردنش را محكم فشار داد. 
انگار تمام بدنش خشك شده بود. ماشين هنوز آرام حركت می كرد. تنها 
صدای چرخ های ماشين به گوش می رسيد. انگار تمام هور خواب بود. محمّد 
نگاهی به بچّه ها انداخت، تقريباً همه خواب بودند، فقط علی تسبيح به دست 
داشت و لب هايش آرام تكان می خورد. سرش را به ميله ی كنار در تكيه داده 
بود و انگار ستاره ها را می شمرد. محمّد از زير پتو پايش را به اصغر رساند 
و او را تكان داد. اصغر خودش را از زير پتو بالا كشيد. چند بار گردنش را 

به راست و چپ خم كرد و گفت: »چی شده محمّد، رسيديم؟!« 
محمّد گفت: »نمی دونم. آخه من كه تا حالا اين جا نيومده ام. پاشو يه نگاهی 
به اطراف بنداز، هوا داره روشن می شه. ببين می تونی بفهمی كجاييم؟« اصغر 
با سر و صدای كوتاهی از جا بلند شد. چند تا از بچّه ها غُرغُركنان از زير 
پتو بيرون آمدند و گفتند: »چه خبر شده اصغر، بالاخره رسيديم؟« اصغر 
قيافه ی حق به جانبی به خود گرفت و گفت: »درسته كه من توي كلاس 
شاگرد درسخون بودم، امّا ديگه علم غيب كه ندارم ...« هنوز حرف اصغر 
تمام نشده بود كه ماشين ايستاد. صدای نسبتاً بلندی گفت: »برادرا رسيديم، 
پريد و گفت:  پايين  از ماشين  بود كه  نفری  اوّلين  پياده شن.« اصغر  همه 
»بچّه ها زود باشين سريع تر، سريع تر.« همه ی افراد پياده شدند، يك نفر با 
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صدای بلند و محكمی گفت: »امشب شب خواب نيست، همه آماده شيد، 
می خواهيم زيارت عاشورا بخونيم.« اصغر با آرنج به محمّد زد و گفت: »ببين 
اين همون آقا مصطفی است كه بهت گفتم.« محمّد همان جا نشست و به او 
خيره شد. چند لحظه بعد هورالهويزه بود كه با صدای آقا مصطفی از خواب 

بيدار می شد و اشك، چشمان تك تك بچّه ها را پرُ كرد.
يك ساعت بعد دوباره سكوت همه جا را گرفت و تنها صدای هور به 
گوش می رسيد. هوا روشن شده بود و باد خنكی از لا به لای نيزارها می وزيد. 
اصغر دوباره نگاهی به ساعتش انداخت. ساعت هفت بود. در همين لحظه 
صدای خش خش بی سيم بلند شد: »مصطفی مصطفی حسين!« مصطفی گوشی 
را از پسر جوان گرفت و سريع گفت: »حسين جان به گوشم ...« محمّد كه 
آرام كنار اصغر نشسته بود، سرش را به طرف او برگرداند و گفت: »اصغر 
يه چيزی بپرسم؟« اصغر گفت: »بپرس، چرا خجالت می كشی؟!« محمّد ادامه 
داد: »راستش... راستش می خواستم بپرسم، حسين كيه كه آقا مصطفی منتظر 
دستور اونه؟« اصغر سرش را به صورت او نزديك كرد و گفت: »حسين آقا 
عَلَمُ الهدی، تو نديديش؛ انشاءَالله وقتی عمليات تموم شد، می برمت پيشش. 
حالا ديگه پاشو! پاشو كه انتظار به سر اومد، نگاه كن! بچّه ها را ببين، مثل 

اين كه فرمان عمليات صادر شده.«
محمّد از جا كنده شد. اسلحه اش را محكم در دستش فشار داد و گفت: 
»اصغر جون يادت نره!« اصغر خنديد و صورت محمّد را بوسيد. محمّد سرش 
را به طرف عقب چرخاند و چشم دوخت به آقا مصطفی كه می گفت: »برادرا، 

يادتون باشه در مقابل هر شليك يه ياحسين بگيد، وعده ی ما كربلا....«1

1. برگرفته از خاطره ی حسن صافي، همرزم شهيد.



جا مانده

پشت در ايستاد. در نيمه باز بود و شعاع باريكی از نور خوشيد به داخل 
می تابيد. دستش را بالا برد، انگشت اشاره اش را به طرف زنگ دراز كرد و 

آرام فشار داد. صدای آهسته ای از پشت در شنيده شد: »كيه؟!«
زير لب گفت، اين كه صدای مصطفی است. امّا چرا...؟ در را هول داد، 

صدايش را بالا كشيد و گفت: »يا الله، يا الله.«
مصطفی سرش را به سمت در چرخاند و نگاه كرد، مردی در چارچوب 
در ايستاده بود. موهای كوتاه و فرِدارش تنها يك وجب تا بالای در فاصله 

داشت. كمی صدايش را بلند كرد و گفت: »بفرماييد، بفرماييد تو!«
مرد به عقب چرخيد، دستش را گذاشت روی در و محكم فشار داد. بعد 
به سرعت از پله پايين آمد و گفت: »سلام داداش! چرا اين جا ايستادی؟! 

نكنه داشتی می رفتی مسجد؟!«
 مصطفی دستش را به ديوار چسباند.

زمين  به  دانه های خشك خاك  گرفت.  ديوار  از  را  تكيه اش  زحمت  با 
ريخت. كمی جلو آمد و با صدای آرامی گفت: »تويی محمّد، بيا تو! جايی 

نمی رفتم، هنوز مونده تا اذان مغرب.«
محمّد جلوتر آمد و گفت: »پس چرا اين جا ايستادی. توي اين تاريكی؟!«

مصطفی گفت: »همين طوری، اومدم توي راهرو، اين جا خُنكَه، بيا ببينم 
تو كی برگشتی؟«

محمّد رو به روی مصطفی ايستاد و گفت: »همين امروز اومدم. شنيدم 
شما زخمی شُديد. گفتم بيام  يه سری بهتون بزنم.«
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مصطفی دستش را خيلی آرام بالا آورد و بازوی محمّد را گرفت و با لبخند 
گفت: »چيز مهمی نيست، من حالم خوبه. تو چی، تو كه زخمی نشدی؟« 

محمّد به چهره زرد رنگ مصطفی نگاه كرد و گفت: »نه داداش، من حالم 
خوبه. چند روزی اومدم مرخصی، همين!«

تكيه داد و گفت:  به ديوار  به عقب برگشت، دوباره  مصطفی يك قدم 
»محمّد از بچّه ها چه خبر؟!« 

محمّد ابروهايش را به هم نزديك كرد و گفت: »بچّه ها ! كدوم بچّه ها رو 
می گی؟!«

مصطفی چشم های سياه برادر را نگاه كرد و گفت: »گروه عَلَمُ الهدی رو 
می گم. می دونی از وقتی من زخمی شده ام و منو برگردونند عقب، ديگه 
ازشون خبري ندارم. آخه قرار بود بروند عمليات. تو بايد ازشون خبر داشته 

باشی، نه!«
محمّد سرش را پايين انداخت و لحظه ای بعد گفت: »آره داداش خبر دارم، 
اصلًا همه خبردار شدند، آخه  حسين و گروهش...« مصطفی گفت:»حسين 

و بچّه ها چی؟ موفق شدند؟!«
محمّد آهی كشيد و گفت: »می دونی داداش، راستش توي هويزه وضعيت 
خيلی بدی بود. بچّه ها اون جا گير افتاده بودند. متأسفانه همه شون شهيد شدند، 

عراقيا همه را كشتند و بعد هم با تانك رفتند روي پيكر شهدا.«
مصطفی زير لب گفت: »پس من جا موندم...«

بالا آورد. شانه های مصطفی می لرزيد و  را  بعد، محمّد سرش  لحظه ای 
اشك به پهنای صورت مجروحش می ريخت. جسم بيمار و خسته اش به 

پايين كشيده می شد. 
محمّد دست هايش را به كتف های او رساند. مصطفی خودش را از كنار 
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ديوار كنار كشيد و سرش را روی شانه ی محمّد گذاشت. محمّد دستش را 
به گردن او حلقه كرد و تمام تاريكیِ فضا پرُ شد از صدای هق هق گريه.

لحظه ای بعد مصطفی خودش را از آغوش محمّد جدا كرد. دستش را به 
صورت كشيد و زير لب گفت، دشمن نمی تونه به اين راحتی ها ما را شكست 

بده، درسته كه اونا پرَ كشيدند و رفتند، امّا ما هنوز زنده ايم.
محمّد نگاهی به مصطفی انداخت و گفت: »چيزی گفتی داداش؟!«

مصطفی پله ی جلوی در را بالا رفت؛ سرش را به سمت محمّد برگرداند 
و گفت: »محمّد جان شما هم می يای بريم مسجد؟!« 

محمّد لبخندی زد و گفت:»معلومه كه می يام و به طرف در دويد.«1

1.  برگرفته از خاطره ی محمد تقی جراح، برادر شهيد



)سوّمين دوره(
فرماندهي تا شهادت



 توپخونه
اكبر دستش را دراز كرد و گفت: »اونه، همون آقايی كه داره سجاده شو پهن 
و  برگرداند  او  به طرف  را  مرد سرش  است.«  آقا مصطفی  می  كنه. همون 
گفت: »مگه نماز صبح تموم نشده!؟« اكبر گفت: »چرا چند دقيقه ای می شه 
كه جماعت تموم شده، ولی آقا مصطفی هميشه بعد از نماز صبح زيارت 

عاشورا می خونه، می تونی بری پيشش.«
مرد گفت: »باشه، ممنون!«

مرد قدم هايش را تند تند برداشت و خودش را به مصطفی رساند. مصطفی 
روی سجاده نشسته بود و مفاتيح كوچكی در دستش بود. مرد كنار او نشست 
و گفت: »سلام آقا مصطفی!« مصطفی صورتش را به طرف او چرخاند و 
اين كه  »مثل  اين جا چه كار می كنيد؟!« سيدّ گفت:  گفت: »سلام سيدّ، شما 
شما منو می شناسيد.« مصطفی لبخندي  زد و گفت: »اختيار داريد سيدّ مگه 

می شه؟!«
سيدّ گفت: »امّا من فقط وصف شما رو شنيده بودم تا اين كه امروز سعادت 
زيارت شما را پيدا كردم.« مصطفی مفاتيحش را روی سجاده گذاشت و 
گفت: »خجالتمون نده آقا سيدّ ما هر چی باشيم به پای شما كه نمی رسيم. 

حالا بفرماييد برويم توي چادر من، اين جا روی خاك نشسته ايد.«
سيدّ دستش را به پای مصطفی زد و گفت: »نه آقا مصطفی، همين جا خوبه. 
بشين! می خوام يه كمی درد و دل كنيم.« مصطفی از جا بلند شد، سجاده 
را مرتب كرد و گفت: »حداقل بفرماييد اين جا بنشينيد.« سيدّ گفت: »نه آقا 
مصطفی من راحتم، شما بشين!« مصطفی سجاده را جمع كرد و نشست كنار 
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سيدّ. سيدّ تسبيحش را از جيب در آورد و گفت: »خدا رحمت كنه شهيد 
عَلَمُ الهدی را، شنيدم شما هم توي گروه اونا بوديد. حالا خدا را شُكر، كه 

شما را براي ما نگه داشت.«
مصطفی سرش را پايين انداخت و گفت: »خدا همه ی  شهدا را همنشين 

امام حسين)ع( كنه!«
سيدّ  دانه ای از تسبيح را كنار گذاشت وگفت: »من خيلی خوشحالم كه 
شما مسئول آتشبار توپخونه شديد. شنيدم گردان های »روح الله« و »قدس« 

را هم شما  تشكيل داديد.«
مصطفی سرش را به طرف سيدّ چرخاند و گفت: »من كه كاری نكرده ام، 
همه ی اين ها وظيفه  بوده، شما...« سيدّ آهی كشيد و گفت: »اگه افرادي مثل 
شما نبودند، ما نمی تونستيم جلوی دشمن دَووم بياريم.« بعد تسبيحش را 
جمع كرد و گفت: »می دونی آقا مصطفی بعد از شهادت آقای قاضی تيپ61 
مُحَرَم از هم پاشيده شد. توپخونه برای ما خيلی مهمه من می خواستم يه 
خواهشی ازََت بكنم.« مصطفی سرش را پايين انداخت و گفت: »سيدّ چرا 

منو شرمنده می كنی شما فرمانده ی من هستيد، امر بفرماييد!«
سيدّ از جا بلند شد، دست برد و تسبيحش را در جيب گذاشت و زل زد 
به مصطفی و گفت: »آقا مصطفی دلم می  خواد اين دو تا گردان رو يكی كنی 
و دوباره تيپ61 مُحَرَم رو از نو زنده كنی. دلم می خواد تو عمليات بعدی 
توپخونه غوغا كنه.« مصطفی نگاهی به انگشت های در هم فرو رفته ي سيدّ 
كرد و گفت: »چشم سيدّ هر چی شما بفرماييد!« سيدّ گره انگشت هاشو باز 
كرد و آن ها را به بازوی مصطفی رساند و گفت: »هميشه همين طور محكم 

باش!«
بعد دستش را جلو آورد و با لبخند گفت: »من ديگه بايد برم آقا مصطفی، 
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ديگه خيالم راحته كه سال 62 ساليه كه دشمن توپخونه   ی تيپ61 مُحَرَم رو 
به خاطر می سپاره.«

مصطفی دست سيدّ را محكم در دست گرفت و گفت: »به اميد خدا آقا 
سيدّ، شما هم دعا كنيد. «1

1. برگرفته از خاطره ي سردار علی زهدی، همرزم شهيد.



ناشناس

سرباز با لباس های مرتب و اسلحه به دست، پشت زنجير ايست بازرسي ايستاده 
بود. يك قدم جلو آمد، دست چپش را بالا آورد و بلند گفت: »ايست!«

مرد ايستاد. سوييچ را به چپ چرخاند و پای چپش را روی زمين گذاشت، 
بعد آرام از روی موتورسيكلت پياده شد. فرمان را محكم گرفت و جك را 

زد. چند قدم جلو آمد و گفت: »سلام برادر خسته نباشی!«
سرباز گره ی ابروهايش را باز كرد و گفت: »سلام! شما هم خسته نباشی؛ 
كجا می خواستيد برويد؟ با كي كار دارين؟... مرد همان طور كه ايستاده بود و 
به حرف های سرباز گوش می داد، گفت:» در مقر فرماندهي كار دارم.« سرباز 
لحظه ای ساكت شد و او را برانداز كرد. نگاهش رو به روی صورت مرد ماند. 

انگار تمام سلول های صورتش می خنديد و چشم هايش برق می زد.
سرباز چشم هايش را پايين انداخت و گفت: »بايد ببخشيد اگه بلند حرف 
زدم، خوب ما هم يه وظيفه ای داريم. من شما را نمی شناسم، حتماً تازه به 

اين جا منتقل شده ايد. نه؟!«
مرد انگشت های كشيده اش را از لای موهای فرِدارش رد كرد و گفت: 

»نه! راستش من خيلی وقته كه اومدم توي تيپ 61 مُحَرَم!«
سرباز دوباره به مرد نگاه كرد و گفت: »من نمی دونم بايد صبر كنی تا يه 

كسی بياد كه شما را بشناسه!«
مرد چند بار سرش را تكان داد، امّا هنوز دندان های سفيدش كمی پيدا 

بود و صورتش تغييری نكرده بود.
سرباز قنداق اسلحه را روی زمين گذاشت، بالاي لوله ی آن را در دست 
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گرفت و گفت: »من چون شما را نمی شناسم، نمی تونم اجازه بدم بری!«
مرد گفت: »باشه! پس اگه اجازه بدی من همين جا منتظر می مونم!«

سرباز قنداق را از زمين جدا كرد و گفت: »خواهش می كنم، اشكالی نداره!« 
و مرد به طرف موتور برگشت و كنار آن نشست.

سرباز اسلحه اش را با دو دست گرفت و شروع به راه رفتن كرد. سه بار 
بيش تر طول زنجير را برنگشته بود كه ايستاد و نگاهی به مرد انداخت. روی 
تكه سنگی نشسته بود، ظاهری ساده و معمولی داشت. خورشيد به پهنای 
صورتش می تابيد و او دستمال سفيدی را كه در دست داشت به پيشانی اش 

می كشيد.
سرباز قمقمه ی آبش را برداشت و به طرف او رفت. كنار چرخ موتورسيكلت 
ايستاد. درِ قمقمه را باز كرد و گفت: »بفرما برادر! حتماً تشنه ای!« مرد سرش 

را بالا آورد و او را نگاه كرد و بعد، دستش را به طرف قمقمه دراز كرد.
سرباز سرش را به راست چرخاند، دستش را بالا آورد و گذاشت جلوی 

پيشانی و گفت: »مثل اين كه مسئول پشتيبانی داره می ياد.«
امام  با  »اجرت  گفت:  و  داد  سرباز  به  را  قمقمه  شد.  بلند  جا  از  مرد 

حسين)ع(.
سرباز چند قدم جلو رفت. موتور سواری كه از دور می آمد جلوی پای او 
ترمز كرد. سرباز خودش را جمع و جور كرد و گفت: »سلام آقای عابدی 

نسب، اين آقا...«
موتور سوار حرفش را قطع كرد و گفت: »چی شده، چرا حاج مصطفی 

را پشت زنجير نگه داشتی!؟« 
سرباز سرش را به سمت مرد برگرداند و گفت: »حاج مصطفی! مگه اون 

كيه؟!«



به بهانه دلتنگي / 59

آقای عابدی نسب موتورسيكلت را خاموش كرد و در حال قرار دادن 
موتور روي پايه، گفت: »چی می گی پسر! مگه تو اون رو نمی شناسی؟! اون 

فرمانده ی تيپِ، فرمانده ی توپخونه؛ خدا تو رو ببخشه!«
سرباز قمقمه را رها كرد و با سرعت برگشت، رو به روی حاج مصطفی 
ايستاد، سرش را پايين انداخت و هيچ نگفت. حاجی دستش را برد پشت 
اجازه  يا هنوز  برم،  بوسيد و گفت: »حالا می تونم  را  او  پيشانی   و  سرش 

نيست!«
سرباز گفت: »ببخشيد كه من شما را نشناختم، يعنی اصلا فكر نمی كردم 

شما فرمانده باشيد، و الِّا...« 
عابدی نسب دستش را جلو آورد و گفت: »سلام حاجی مثل اين كه سرباز 

شما را نشناخته!«
حاجی دست او را فشار داد و گفت: »سلام آقای عابدی نسب، اشكالی 
نداره، ايشون وظيفه شون را انجام دادن.« بعد دستش را زير چانه  ی سرباز 
گذاشت و آرام سرش را بلند كرد و گفت: »من خيلی خوشحالم از اين كه 
شما اين جا خدمت می كنی. من افتخار می كنم كه با چنين مردهای بزرگی 

همنشين هستم.«1

1. برگرفته از خاطره ی ماشاالله عابدی نسب، همرزم شهيد. 



اين چه نمازيه !

جوانك سرش را از دريچه ي فلزی تانك بيرون آورد و نگاهی به آسمان 
انداخت. سرخی شفق محو شده بود و آسمان تقريباً داشت سفيد می شد. 
صدای تيربارهای دشمن خيلی كم شده بود و ديگر از مُنوََرهای پشت سرهم 

آن ها هم خبری نبود.
دو دست را محكم به لبه های دريچه چسباند و بدن لاغر و استخوانی اش 
را بيرون كشيد. بلافاصله دست راستش را به تنه ی تانك گذاشت و پايين 
پريد. چند قدم جلو رفت، كنار بوته های خاری ايستاد. زانوهايش را به زمين 
رساند و نگاهی به دست هايش انداخت و بعد آن ها را كنار هم چسباند و 
محكم زد روی خاك، بعد هم آن ها را تا جلوی صورت بالا آورد و گذاشت 
اوّل پيشانی، چشم هايش را بست و دست ها را آرام كشيد تا بالای ابروها بعد 

دست چپ را روی دست راست كشيد و دست راست را هم.
زمينِ جلوی رويش را نگاه كرد. با دو دست سنگريزه ها را كنار زد از جا 

بلند شد، دست هايش را تا نزديك گوش بالا آورد و گفت: »الَلهُ اكَبرَ«
مرد كه از دور جوانك را می ديد به طرف او رفت. پشت سرش ايستاد، 
دستش را دراز كرد و چند بار آرام زد سر شانه ی او. جوانك صدايش را 

راطَ المُستقَيم« بلندتر كرد: »اهِدِناَالصِّ
امّا او همچنان دست بردار نبود. با صدای آرامی گفت: »اين چه نمازيه 

كه می  خونی؟!«
»اِ،  ابروهايش را بالا كشيد و گفت:  جوان سرش را به عقب برگرداند. 
داداش مصطفی شماييد؟!« مصطفی لبخندی زد و دوباره تكرار كرد: »چرا 

اين جوری نماز می خونی محمود؟!«
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محمود به پشت خاكريز سمت چپ اشاره كرد و گفت: »داداش شما كه 
می بينی، عملياته1، وضعيتّ خوب نيست، ما در خطريم. من فكر می كنم 

بايد نماز رو اين طوری بخونيم.«
مصطفی دستش را به بازوی محمود رساند و چند بار محكم به آن زد و 

نگاه در نگاه او انداخت و با لبخندي كه بر لبش راند خيلي آرام
گفت: »برو! برو كفشاتو در بيار، تميز وضو بگير، بعد بايست به نماز!« بعد 
سرش را به سمت خاكريز چرخاند و ادامه داد: »حالا چند تا گلوله می ياد 

و ما هم تو عملياتيم كه خيلی مشكل نيست.«
شما  چی  هر  داداش  »چَشم  گفت:  و  انداخت  پايين  را  سرش  محمود 
بگيد و آستين هايش را بالا زد و رفت به طرف تانكر آب. چند قدمی كه از 
مصطفی دور شد با خودش گفت، آخه پسر تو هنوز داداشت رو نشناختی! 
نمی بينی وقتی صدای اذونش تو سنگرا می پيچه، همه بدون معطلی می رن 
و  می كني  نگاه  تو چشماش  ايستادي  راست راست  وقت  اون  نماز.  سراغ 
می گي، من فكر می كنم بايد اين طوری نماز خوند! بعد چند بار سرش را 
تكان داد و گفت، بالاتر از اينا، اصلًا يادت می ياد مصطفی، نمازی رو فُرادا 
بخونه! بعد كنار تانكر ايستاد، كمی خم شد و بندهای پوتين را باز كرد و 
زير لب ادامه داد، نماز فُرادا، چی می گی پسر! بگو اين چند وقته ديدی كه 
نماز شبش ترك بشه؟ يا قرآن خوندنش؟ وقتی صبح، بعد از نماز شروع به 
خوندن می كنه دلت می خواد فقط بشينی و گوش بدهی... محمود دستش 
را روی شير آب گذاشت و سرش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت: »آه، 

خدايا يعنی می شه منم....!«2

1. عمليات فتح المبين.
2. برگرفته از خاطره ي محمود تقي جراح، برادر شهيد.



عطش، مفهومه!

آب  می غلطيد،  پايين  به  استخوانی اش  گونه های  از  اشك  درشت  قطرات 
دهانش را به سختی فرو برد و گفت: »مهدی جان به گوشم!«

مفهومه  »عطش،  شد:  همراه  بی سيم  با خش خش  مهدی  بی رمق  صدای 
حاجی!«

سرش را پايين انداخت، گوشی را به سمت حاج محمّد دراز كرد و از جا 
بلند شد. حسن كه رو به رويش نشسته بود نگاهش را بالا كشاند و گفت: 

»كجا حاجی؟! كجا می خوای بری؟«
با بغض گفت:  حاج مصطفی چشمانش را به طرف بی سيم چرخاند و 

»حالا می يام.« و پتوی درِ سنگر را كنار زد.
محمّد نگاهی به گوشی انداخت. ديگر حتیّ خش خش هم نمی كرد، گوشی 

را گذاشت و سرش را به سمت حسين چرخاند.
حسن به ديوار سنگر تكيه داده بود و دانه های قرمز رنگ تسبيحش تند تند 
می چرخيد. محمّد از جا بلند شد و به سمت چپ برگشت. روی ديوار سنگر 
كاغذی چسبيده بود كه بچّه ها روی آن نوشته بودند، »يا حسين«. نگاهش را 
همان جا نگه داشت و گفت: »الان بيست و چهار ساعته كه بچّه های گردان 

آب ندارند، بايد يه كاری بكنيم.«
حسين سرش را بالا آورد و گفت: »چی كار می  تونيم بكنيم؟ مگه نمی بينی 
جاده لغزنده است. با اين بارونی كه اومده، محاله تانكرای آب بتونن برن 

پيش آتشبارا. هيچ كاری از دست ما بر نمی ياد.«
انداخت و گفت: »پس حاجی كو؟ كجا رفت  به حسين  نگاهی  محمّد 
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توي اين گرمای ظهر؟!« حسين سرش را تكان داد و چيزی نگفت. محمّد 
به سرعت از سنگر بيرون رفت و چند دقيقه بعد سراسيمه برگشت. پتو را 
كنار زد. حسين هنوز مشغول ذكر بود. نفس عميقی كشيد و گفت: »حسين، 

حاجی!«
حسين از جا بلند شد و گفت: »حاج مصطفی چی شده؟!« محمّد رو به 
روی حسين ايستاد و گفت: »رفتم سراغش، چند تا چهار ليتری آب برداشته 

و با تويوتا رفته، حتماً رفته سراغ بچّه ها.«
حسين سرجايش نشست و گفت: »می دونستم طاقت نمی ياره!« 

چند ساعت بعد دوباره صدای خش خش بی سيم بلند شد. حسين در قرآن 
را بست و بلافاصله گوشی را برداشت: »حسين حسين، مصطفی! مصطفی جان 
من حسينم. شما اون جا چی كار می كنيد.« حاج مصطفي مكثي كرد و گفت: 
»شما چه طور نتونستيد به بچّه ها آب برسونيد؟!« حسين گفت: »حاجی شما 
كه خودتون می دونيد چه وضعيه.« مصطفی گفت: »اين دليل قانع كننده ای 

نيست، بچّه ها تشنه اند، زودتر براشون آب بيارين! 
حسين گوشی را به دست چپش داد و گفت: »باشه حاجی، وقتی وضعيتّ 

جاده بهتر بشه ما به اونا آب می رسونيم. حالا شما زودتر برگردين!« 
آب  تا  می مونم  اين جا  اين قدر  »من  گفت:  محكمی  صدای  با  مصطفی 
برسه، اگه قراره بچّه های گُردانم تشنه باشند، منم با اونا تشنگی می كشم، 
من نمی تونم بيام اون جا و آب سرد بخورم و گُردانم اين جا آب گرم هم 

نداشته باشند. هر چه زودتر آب برسونيد!«
صدای بی سيم قطع شد، حسين از جا بلند شد و گفت: »محمّد، علی اصغر، 

احمد، كجاييد! بچّه ها...«1

1. برگرفته از خاطره ي حسين حسين نژاد، همرزم شهيد.



 پنکه
نگاهی به دور انداخت، خورشيد محكم به خاك ايلام چسبيده بود و مدام 
عرق می ريخت. دستش را بالای پيشانی  سايبان كرد و گفت: »يه گروه ديگه 

دارن می يان، حالا بايد چی كار كنيم حسين آقا؟!«
حسين سرش را به سمت راست چرخاند و گفت: »نمی دونم والله، اين 
چهار تا ساختمون كه كفاف اين همه نفرات رو نمی ده، بايد يه فكر ديگه 

كرد.« بعد نگاهش را برگرداند و گفت: »آقا رسول من يه فكری دارم.«
رسول دستش را از جلوی پيشانی اش برداشت و رو به حسين گفت: »چه 

فكری؟ می خوای چی كار كنيم؟!«
حسين كنار رسول ايستاد و گفت: »برو به بچّه ها بگو هر چی چادر توي 

انبار داريم بيارند بيرون!«  
رسول گفت: »باشه  الان می رم، پس تو هم حواست به گروه جديد باشه!«

تو  »من حواسم هست  گفت:  و  زد  رسول  بازوی  به  را  دستش  حسين 
سريع تر برو!«

افراد گروه يكی يكی از ماشين ها پيدا شدند. همهمه ی زيادی فضا را پر كرد. 
حسين سرفه ي سينه اش را صاف كرد و گفت: »برادرا، توجه كنيد!« بعد از 
چند لحظه تقريباً همه ساكت شدند. حسين نگاهی به افراد انداخت و گفت: 
»همگی به پادگان ابوذر خوش اومديد.« بعد دستش را به طرف ساختمان ها 
دراز كرد و گفت: »همين طور كه می بينيد اين جا چهار تا ساختمون بيشتر 
نيست، تعداد شما هم خيلی زياده، البته عدّه ای از دوستان هم توي ساختمونا 
مستقر شده اند، امّا فكر كرديم بهتره يه سِری چادر بزنيم تا بچّه های ستاد، 
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اون جا مستقر بشند و فرماندهی هم بره توي ساختمونا.« كسی چيزی نگفت 
و همه هنوز سراپا گوش بودند.

در همين لحظه رسول با چند نفر ديگر از راه رسيد. رسول چادری را كه 
دستش بود روی زمين گذاشت و گفت: »حسين جان همه را آورديم.«

حسين رو به رسول كرد و گفت: »رسول جان پس شما از چند نفر كمك بگير 
و زحمت برپايی چادرها رو هم بكش، من می  روم سراغ حاج مصطفی.«

رسول خم شد و بلند گفت: »برادرا، »يا علی« بياين كمك، سريع تر چادرها 
رو آماده كنيم!« تعداد زيادی از بچّه ها به طرف چادرها آمدند.

حسين چند قدمی از آن جا دور شد. نگاهش را بين رزمنده ها چرخاند. 
حاجی كنار تانكر آب ايستاده بود و آستين هايش را پايين می كشيد. حسين 
از دور صدا زد: »سلام حاجی، خسته نباشی!« حاج مصطفی سرش را به 
چپ چرخاند و لبخند زد. حسين جلوتر آمد، رو به روی حاجی ايستاد و 
دستش را دراز كرد. حاجی دست حسين را گرفت و گفت: »سلام، حسين 

آقا! تكليف نيروها مشخص شد؟« 
يه  تو ساختمون  بفرماييد  »بله حاجی! شما  به لب گفت:  لبخند  حسين 

كمی استراحت كنيد.«
حاج مصطفی خم شد و در حالی كه بند پوتين هايش را می بست گفت: 

»بقيه ی نيروها را چی كار می كنيد؟« 
حسين گفت: »قراره برن تو چادرا، الان ديگه آماده می شه.«

حاجی نگاهی به حسين انداخت و به طرف چادرها به راه افتاد؛ حسين 
گفت: »كجا حاجی؟!«

حاج مصطفی همين طور كه آرام راه می رفت، گفت: »من يكی از همين 
چادرها رو بر می دارم.« و به اوّلين چادر كه رسيد رفت داخل و پتوی خاكی 
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رنگی را كه يك گوشه افتاده بود، برداشت. حسين به سرعت رفت داخل 
چادر، طرف ديگر پتو را گرفت و گفت: »حاجی شما برو تو ساختمون، من 

و رسول می يايم اين جا.«
حاجی سرش را بلند كرد، لبخندی زد و گفت: »نه حسين جان! همين جا 
برا من خوبه.« حسين هم كه ديد اصرار فايده ای نداره پتو را روی زمين پهن 

كرد و از چادر خارج شد.
ربع ساعت بعد حسين ورودی چادر را كنار زد، حاجی مشغول خواندن 
كتاب بود، حسين گلويش را صاف كرد و گفت:» بفرما، حاجی براتون يه 

پنكه آوردم.«
حاجی سرش را بلند كرد، نگاهی به پنكه انداخت، بعد كتاب را گوشه ی 
گفت:  لبخند  با  و  رفت  قدم جلو  چند  بلند شد.  جا  از  و  گذاشت  سنگر 
»حسين جان هر وقت تونستيد به همه ی چادرها پنكه بديد براي منم بيار.« 
بعد دستش را روی شانه ي حسين گذاشت و گفت: »حالا برو به همه بگو 

آماده بشن، كم كم وقت نمازه، منم الان می يام...«1

1. برگرفته از خاطره ی حسين حسين نژاد، همرزم  شهيد.



 حافظ بيت المال
پايش را سريع از پدال گاز كَند و محكم گذاشت روی ترمز. سنگ ريزه های 

زير چرخ به شدت به اطراف پرت شدند.
محمّد سرش را به طرف ماشين چرخاند و گفت: »آقا مصطفی اومد!« و 
دويد به سمت او. حاج مصطفی به سرعت از ماشين بيرون پريد و رو به 
محمّد فرياد زد: »پادگان داره بمبارون می شه، چرا اين جا ايستاديد و كاری 

نمی كنيد؟!« 
محمّد دستش را به سمت راست دراز كرد و گفت: »حاجی مگه نمی بينی 
چه وضعيه! اصلًا نمی شه به پادگان نزديك شد. ما منتظريم بمبارون تموم 

بشه تا بتونيم بريم اون جا.«
حاج مصطفی نگاهش را تا پادگان كشيد. انگار خورشيد ظهر خودش را 
بين آتش و دود گم كرده بود. امّا او توجهی نكرد، به طرف ماشين دويد، 

سوييچ را چرخاند و پدال گاز را فشار داد.
محمّد فرياد زد: »حاجی می خوای چی كار كنی!؟« ولی ماشين با سرعت 

از كنار محمّد رد شد و رفت به سمت پادگان. 
محمّد سر جايش خشك شده بود و به گرد و خاك جا مانده از ماشين 

نگاه می كرد. 
احمد با چشم های گرد شده كنار محمّد ايستاد و بازويش را چند بارتكان داد 

وگفت: »حاجی می خواد چی كار كنه، چه جوری می خواد بره تو پادگان؟!
محمّد سرش را به سمت احمد چرخاند و بلند گفت: »نمی دونم، نمی دونم! 
امّا ما هم بايد يه كاري بكنيم.« با اين حرف محمّد، بچّه ها يكی يكی به هم 
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نگاه كردند. محمّد شروع به دويدن كرد و چند نفر ديگه هم به دنبالش. 
احمد خودش را به محمّد رساندو گفت: » نمی دونم از خدا بی خبرا  چه 

 طور تونستن اين جا رو پيدا كنند. مثلًا بين دره هاس و ديد نداره، امّا ...« 
محمّد سرش را به سمت احمد چرخاند و گفت: »حالا كه وقت اين حرفا 
نيست، به فكر عملياتی باش كه قراره همزمان با عمليات بدر انجام بشه! 
يعنی گروه توپخونه ی ما قرار بود مأمور پشتيبانی باشه! امّا با اين وضعيتّی 

كه پيش اومده معلوم نيست بتونيم كاری بكنيم!«
در همين لحظه صدای انفجار شديدی همه ی بچّه ها را يك لحظه ميخ 
كوب كرد. امّا احمد دوباره شروع به دويدن كرد و همان طور كه دستش را 
به جلو اشاره می  كرد گفت: »حاج مصطفی اونجاس، داره زخميا را جا به 

جا می كنه، زود باشيد!«
بچّه ها سرعتشان را بيش تر كردند و خودشان را به حاجی رساندند. حاجی 
بايد از  انداخت و گفت: »بايد زخميا را ببريم تو ماشين،  نگاهی به آن ها 
اين  جا دور بشن!« با اين حرف حاجی بچّه ها بی معطلی دوتا دوتا به طرف 

زخمی ها دويدند.
حاج مصطفی به پاركينگ سمت چپ نگاه كرد و دويد به سمت آن، محمّد 
و احمد هم دنبالش دويدند. محمّد همان طور كه می دويد گفت: »حاجی 

پدافندا رُو زدند؟« 
حاج مصطفی نگاهش را به سمت محمّد چرخاند و گفت: »همه ی پدافندا 
از كار افتادند، تنها چيز سالمی كه مونده ماشين های تيپِ، بايد اونا رو ببريم 

بيرون!« 
محمّد و احمد هر كدام سوار يك ماشين شدند، حاج مصطفی هم ماشين 

ديگری را سوار شد و از پاركينگ بيرون آمد. 
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بچّه ها زخمی ها را از آن جا دور كرده بودند، امّا رضا هنوز آن جا بود. 
حاجی جلوی پای او ترمز كرد و از ماشين پياده شد. دست گذاشت روی 

شانه ی رضا و گفت: »زود سوار ماشين شو و از اين جا دور شو!«
رضا به سمت ماشين دويد و گفت: »حاجی پس شما چی!؟«

حاج مصطفی دستش را به طرف پاركينگ دراز كرد و گفت: »يه ماشين 
ديگه مونده، من خودمو می رسونم، تو برو!«

حاج مصطفی دستش را روی ماشين گذاشت، زُل زد به چشم های رضا 
و گفت: از تك تك مردم پول جمع شده تا اينا را خريده اند. اينا بيت الماله، 

حفظ اينا واجب تره يا من!«
رضا سرش را پايين انداخت و ساكت ماند.

حاج مصطفی صدايش را بلند كرد و گفت: »تو زودتر برو!«

با اين حرف حاجي، رضا سوييچ ماشين را چرخاند و حاجی به سمت 
پاركينگ دويد.1

1. برگرفته از خاطرات محمدرضا پسندی، همرزم شهيد.



باور نکردنی 

مرد دستش را مشت كرد و جلوی دهانش گرفت، بعد هم نگاهی به علي 
انداخت و گفت: »اِ اِِ اِ، می بينی تو رو خدا، از خستگی نای راه رفتن نداره 
»معلوم  را كشيد و گفت:  نيست.« علي زيپ ساك  بردار  بازم دست  ولی 

هست چی می گی حسين؟!«
حسين لباس های خاكی رنگش را داخل ساك گذاشت و گفت: »يعنی اين 
زن و بچّه را از نجف آباد آورده اهواز تا بهش نزديكتر باشن، امّا الان يه هفته 

است اصلًا بهشون سر نزده، برسه به اين كه يه شب بره خونه.«
علي بالای سر حسين ايستاد و گفت: »حاجی رو می گی ؟« حسين سرش 
را بالا آورد و گفت: »آره ديگه، بهش می گم، ما داريم می رويم خونه، شما 
هم بيا بريم يه سری به خانواده ات بزن، يه استراحتی بكن؛ برمی گرده می گه، 
حسين جون شما كه می رويد، خبر سلامتی مرا هم بديد، من اين جا خيلی 
كار دارم.« علي دو زانو روی زمين نشست. دستش را روی شانه ی حسين 
گذاشت و گفت: »اصلًا نمی شه اين مرد را شناخت؛ چند روز پيش با سعيد 
و چند تا ديگه از بچّه ها رفته بوديم كارخونه نمك؛ چند روز قبلش بارون 
اومده بود و زمين حسابی گِلي شده بود؛ من و بچّه ها داشتيم از خط »سی 
و دو انصار الحسين« بازديد می كرديم كه حاج مصطفی را اون جا ديديم. 

باورت نمی شه حسين!« 
حسين به ديوار سنگر تكيه داد و گفت: »چی رو باورم نمی شه، مگه چی 

شده بود؟!«
علي سر جايش جا به جا شد، زانوهايش را در بغل گرفت و خيره شد 



به بهانه دلتنگي / 71

چی  مَرد!  »نگفتی  گفت:  و  گرفت  ديوار  از  را  تكيه اش  حسين  زمين،  به 
شده؟!«

علي همان طور كه نگاهش پايين بود گفت: »وضعيتّ خيلی بدی بود، با 
اون وضع زمين تو حالت معمولی هم نمی تونستی اون جا سركنی، چه برسه 
به اين كه رگبار گلوله بهت فرصت نده سرت را بالا بگيری و راست بايستی. 
امّا حاج مصطفی انگار نه انگار، همين طور بی خيال وايساده بود و به دشمن 
نگاه می كرد. ما با هر صدای تيری كه می شنيديم به پايين می خزيديم، امّا 

اون با اطمينان وايساده بود و موقعيتّ رو بررسی می كرد.«
حسين به طرف علي نيم خيز شد و گفت: »توهيچی بهش نگفتی؟!«

علي به چشم های گرد شد ه ی حسين نگاه كرد و گفت: »معلومه كه گفتم، 
باورت نمی شه! بهش می گم حاجی، حداقل بشين! سرش را بر می گردونه 
طرف من و با خنده می گه، تركشی كه به اسم ماست، بشينيم می ياد، بلند 

هم بشيم می ياد، خيلی با هم فرقی نمی كنه!«
بلند  جا  از  و  گرفت  را  دسته ی  ساك  بعد  و  ماند  ساكت  مدتی  حسين 

شد!1

1. برگرفته از خاطره ی سردار شهيد نورعلی شوشتری، همرزم شهيد.



 چهار قُل
می توانست  كه  آن جا  تا  را  خودش  و  چسباند  خاكريز  به  را  دست هايش 
روی خاك كشاند. صدای رگبار دشمن يك لحظه قطع نمی شد، دستش را 
به پوتين او رساند و چند بار پايش را تكان داد و گفت: »حاجی! حاجی!« 
حاج مصطفی سرش را به طرف او برگرداند و گفت: »چی شده علی جان، 

چی می گی؟!«
علی نگاهی به صورت خاك آلود او كرد و گفت: »حاجی اون جا خطرناكه.« 
حاج مصطفی خودش را پايين كشاند و گفت: »اين جا جای خوبيه، شما برو 

اون بی  سيم را بردار بيار!« علی گفت: »بی سيم، كدوم بی سيم؟!«
حاج مصطفی دوباره برگشت سرجايش و گفت: »زود باش ديگه برو!«

علی به طرف بالا نگاه كرد و گفت: »آهان، همون بی سيمی كه از تيپ 
المهدی گرفتی!؟«

حاجی دستش را تكان داد و گفت: »علی جان زود باش !«
علی سريع خودش را پايين كشاند و از جا بلند شد. حسن رو به روی 
او ايستاد و همان طور كه نفس نفس می زد گفت: »عراقيا... يه عدّه از عراقيا 

پشت سرمونن، حالا بايد چی كار كنيم علی؟!«
علی شروع به دويدن كرد و گفت: »نمی دونم، حاجی می خواد دوباره 
نيروها رو به هم ملحق كنه، بايد برم براش بی سيم بيارم.« حسن به دنبال 
علی دويد و گفت: »ما كه بی سيم نداريم....« علی سرش را به عقب برگرداند 
و گفت: »نيم ساعت پيش يادته حاجی با دست خالی اون عراقيا رو اسير 
كرد.« حسن گفت: »آره! ولی اونا كه بی سيم نداشتند، فقط اسلحه هاشونو 
گرفته بود.« علی سرش را برگرداند و گفت: »اونا نداشتند امّا حاجی افسرای 
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عراقی را به تيپ المهدی تحويل داده بود و از همونا هم بی سيم گرفته بود.« 
حسن سر جايش ايستاد و گفت: »حالا می خواد چی كار كنه؟!«

علی بی سيم رو از روی موتور برداشت و گفت: »می خواد گراها رو به 
بچّه ها اطلاع بده، ديده بان ها با اين جا خيلی فاصله دارن، نمی تونن آتيش 

بارا رو خوب هدايت كنند.« 
حسن دستش را به سينه چسباند، نفس عميقی كشيد و گفت: »حالا خدا 
كنه نيروها دوباره جمع شند، الان سه هفته ای از عمليات1 می گذره ولی ما 

كار زيادی نتونستيم بكنيم.«
علی دستش را روی شانه ی حسن گذاشت و گفت: »به اميد خدا امروز 
حاجی يه كاری می كنه، هوا داره روشن می شه، تو همين جا بمون تا من 

برگردم.« حسن نگاهش را به آسمان كشاند و گفت: »انشاءَالله.« 
علی خودش را به خاكريز رساند. آرنج دست راست را روی خاك گذاشت 
و با دست ديگر بی سيم را بالا  كشيد، آن را به دست حاج مصطفی داد. سرش 
را از لبه ی خاكريز بالا آورد و به سرعت دزديد، بعد رو به حاج مصطفی 
گفت: »اين جا خيلی ناامَنه، لااقل بياين بريم يه جای ديگه!« حاج مصطفی 
دوباره سرش را بلند كرد و نگاهی به پشت خاكريز انداخت و گفت: »من 
تازه جای خودم رو پيدا كردم تا بتونم آتيش رو خوب هدايت كنم.« بعد به 
علی نگاه كرد و گفت: »نگران نباش! من »چهار قُل« را خوندَم.« علی سرش 

را پايين گرفت و زير لب گفت، »چهار قُل« سر جای خودش ولی... 
احمد،  »احمد  گفت:  و  كرد  نزديك  لب  به  را  گوشی  مصطفی  حاج 

مصطفی!«2 

1. عمليات والفجر 8.

2. برگرفته از خاطره ي نورعلی شوشتری، همرزم شهيد.



 دکل
يكی بلند فرياد زد: »همه بخوابيد رو زمين.« و دست هايش را پشت سرش 
گره زد و خودش را انداخت روی خاك. صدای سوت خمپاره اين بار بلندتر 
از پيش بود و چند دقيقه بعد صداي شكستن تخته ها، قلب همه را لرزاند.

پيرمرد آرام سرش را بالا آورد و لابه لای نخل ها خيره ماند. همه جا پرُ 
از گَرد و خاك بود. از جا بالا پريد و چند قدم به طرف جلو دويد و گفت: 

»دكل! دكل رو زدند!«
بچّه ها يكی يكی از جا بلند شدند. مهدی گردن لاغرش را بالا كشيد و 

گفت: »پس حاجی! چه بلايی سرش اومده؟! بايد يه كاری بكنيم!«
اون جا  به  نمی شه  »فعلًا  را محكم گرفت و گفت:  مهدی  پيرمرد دست 

نزديك شد، بايد صبر كنيم.«
تنهاش  نبايد  »نگفتم  گفت:  و  زد  چنگ  فرِدارش  موهای  به  مجتبی 

بذاريم!«
اكبر انگشت های كلفتش را مشت كرد و محكم به درخت كوبيد و گفت: 
»ما كه نمی خواستيم بياييم پايين، خودش ما را به زور فرستاد، آخه ما كه 

داشتيم ديده بانی مون رو می كرديم.«
يكی از بچّه ها دستش را به طرف دكل دراز كرد و گفت: »اون جا را نگاه 

كنيد! دوباره دارن تيراندازی می كنند، معلومه حاجی هنوز زنده است.«
همه ی چشم ها به طرف دكل خيره ماند. گلوله ها پشت سر هم به پايه های 
دكل برخورد می كرد و با صدای تيزی برمی گشت. دكل هنوز پا بر جا بود 
و حاج مصطفی مثل هميشه شجاع و محكم ايستاده بود. مرتضی دستش را 
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به محاسن سياهش كشيد، ابروها را كمی بالا انداخت و گفت: »می دونستم، 
كار  اون  بلرزه،  بادا  اين  از  كه  نيست  بيدی  می دونستم كه حاجی درخت 
خودشو می كنه، تا حالا يه گرا هم اشتباه نگفته، بچّه های توپخونه ام كارشونو 

خوب ياد گرفته اند.«
علی چشم هايش را  ريز كرد و گفت: »هيس! بچّه ها ساكت باشيد! ببينيد، 
صدای الله اكبر گردان دوباره بلند شد، حاج مصطفی حسابی كفر عراقيا را 
در آورده.« بعد هم به نخل نيم سوخته ای تكيه داد و سرش را بالا گرفت. 
خورشيد چسبيده بود پشت كوه و آسمان پرُ بود از آتش و دود. علی آهی 

كشيد و گفت: »می دونستم حالا وقتش نيست.«
مرتضی كف دستش را به درخت چسباند و زل زد به چشم های علی و 

گفت: »چی وقتش نيست، چی داری می گی علی؟!«
علی نگاهش را تا پايه های دكل كشاند، هنوز گلوله بود كه از بالا تا پايين 
می باريد. سرش را پايين آورد و انگشتر عقيقش را چند بار چرخاند و گفت: 
»چند وقت پيش كه با حاجی رفته بوديم شناسايی، هر گلوله ی توپی كه 
می يومد ما دراز می كشيديم رو زمين، حاج مصطفی همان طور كه ايستاده 
بود به طرف ما برگشت، نگاهی به ما كرد و گفت، خاطر جمع باشيد، هنوز 

نوبت ما نشده! تا نوبتمون بشه كار داره.«
بچّه ها كه چشم دوخته بودند به دهان علی، همه به سمت دكل برگشتند 

و چند قدم جلو رفتند و بعد زُل زدند به دكل.1

1. برگرفته از خاطره ی سردار علی زهدی، همرزم شهيد.



ماشين 

دو دست را به دسته های فلزی عصايش چسباند و تا پايين كشاند، بعد آرام 
روی زمين نشست و چشم هايش را به صورت برادر دوخت. 

رنگ صورتش مثل گچ بود و ابروهای پر پشتش درهم گره خورده، قفسه ی 
سينه اش به كُندی بالا و پايين می رفت. صدای خس خس، يك لحظه او را 

آرام نمی گذاشت.
محمّد سرش را كمی پايين آورد و آرام گفت: »داداش بيداری؟« 

چشم هايش  سياهی  در  درد  كرد.  باز  آرامی  به  را  چشم هايش  مصطفی 
می لغزيد. سرفه  ی سختی كرد و گفت: »محمّد! اين موقع شب اين جا چی كار 
می كنی؟!« محمّد لبخندی زد و گفت: »بچّه ها خبرم كردند، گفتند شما حالتون 

بدتر شده، انگار شما اصلًا متوجه نيستی كه چند تا از دنده هات شكسته.1
مواظب  بايد خيلی  پانسمان می كرد گفت،  رو  بخيه هات  دكتر  كه  صبح 
بيمارستان بمون تا حالت بهتر بشه،  باشی. من كه گفتم چند روزی توي 

شما گوش نكردی.«
مصطفی گوشه ی لبش را عقب كشاند و گفت: »من كه چيزي م نيست، 

زود خوب می شم.«
محمّد سرش را به طرف در چرخاند. زهرا هنوز در چارچوب در ايستاده 
بود. چند لحظه يك بار لبه ی روسری اش را تا پايين چشمش بالا می برد و 

پايين می انداخت. چشم هايش قرمز شده بود امّا هيچ چيز نمی گفت.

1. مجروحيتّ در عمليات خيبر از ناحيه ی سينه.
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محمّد گفت: »زن داداش شما يه چيزی بهش بگيد.« زهرا چند قدم جلو آمد 
و گفت: »محمّدآقا بهتر نيست همين حالا ببريمش؟« محمّد عصای كنارش را 
برداشت و به سختی خودش را بالا كشاند، چند قدمی جلو رفت، از پنجره 
بيرون را نگاه كرد، بعد به طرف زهرا برگشت و گفت: »آره! با همين وانت 

كه توي حياطه می بريمش. مگه برا همين كار اين جا نگذاشته اند؟!«
مصطفی سرش را به طرف محمّد چرخاند و گفت: »اون ماشين نه! من 

با اون هيچ جا نمی يام.«
محمّد عصاهايش را جلو گذاشت و خودش را يك قدم جلو كشاند و 
گفت: »مگه اشكالی داره؟ حالا كه اين ماشين تو خونه ی شماست، شما هم 

كه می تونيد از اون استفاده كنيد.«
مصطفی آرنجش را به زمين چسباند و روی كف دستش بلند شد، بعد 
خودش را تا كنار ديوار كشاند و گفت: »مگه همه ی مجروحا همچين ماشينی 

تو خونه هاشون هست كه وقتی حالشون بد شد زود برن بيمارستان؟!« 
زهرا نشست كنار مصطفی و گفت: »آقا مصطفی شما حالتون خوب نيست 

می ترسم بدتر بشين، بايد حتماً برين بيمارستان.«
مصطفی نگاهی به اشك های زهرا انداخت و گفت: »اين ماشين بيت الماله، 
من نمی تونم از اون استفاده ی شخصی بكنم، امّا اگه ماشين يكی از اقوام 

باشه با اون می يام.« 
زهرا چادر رنگی اش را روی سرش جا به جا كرد و سرش را به طرف 

محمّد چرخاند.
 محمّد سرش را پايين انداخت و گفت: »اصلًا می رَم خونه، ماشين خودم 

رو می يارم.« 
»آخه شما  انداخت و گفت:  پای گچ گرفته محمّد1  به  نگاهی  مصطفی 



78 /  به بهانه دلتنگي

كه با اين پا نمی تونی!« محمّد در را باز كرد و گفت: »چرا می تونم، اميد به 
خدا...«2

1. محمّد تقي جراح، قبل از عمليات ثامن الائمه، اوايل سال 1360 در شمال آبادان هنگام ديده باني، به شدت 
مجروح شده و يك پاي خود را از دست مي دهد. 

2. برگرفته از خاطره  ی محّمد تقی جراح، برادر شهيد.



 با معرفت
سكينه ليوان آب را روی زمين گذاشت و گفت: »آبجی طيبّه اين داداش كه 
هر چی ازش می پرسند مدينه چه خبر، يا مكه چه طور بود، هيچی نمی گه! 

حداقل شما يه تعريفی كن...«
دختر بچّه كه انگار منتظر چنين حرفی بود، جلو پريد و دو زانو نشست، 
بعد هم چادرش را عقب زد و چشم به چشم طيبّه گفت: »آره مامان! خاله 
برويد  معرفت  با  كردم  دعا  براتون  ميگه،  همش  دايی  اين  می گه،  راست 
اون جا، اگه فهميديد كجا رفتيد همه ی مشكلات حلّ می شه، امّا ديگه نمی گه 
كه مگه اون جا چه جور جايی بود و شما چی كار كرديد، نمی دونم ديگه، 

خودت بگو.«
طيبّه سرش را به راست چرخاند و نگاهی به مصطفی انداخت. لب هايش 
هنوز عطش داشت و گرمای عربستان بر چهره اش يخ بسته بود. طيبّه سرش 
را برگرداند و به ليوان خيره شد، يخ كوچكی روی آب معلق بود، ليوان را 

برداشت و گفت: »الهی بميرم! داداشم سه روز توي منِا روزه گرفت. 
توي اون گرمای عربستان، مدام هم به اين و اون كمك می كرد.«

سكينه دست راستش را بلند كرد و كوبيد روی دست ديگرش و گفت: 
»مگه می شه تو اون گرما روزه گرفت، اون هم داداش، تازه تو جبهه زخمی 
شده بود، هنوزم كه خوب خوب نشده، ديگه كمك كردنش چی بود، اون 

يكی را می خواسته به خودش كمك كنه!«
را  مصطفی  كه  شما  بگم!  »والله چی  گفت:  و  داد  تكان  را  طيبّه سرش 

می شناسيد، اصلًا به فكر خودش نيست.« 
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دختر سرجايش جا به جا شد و گفت: »مامان! اين كه دايی می گه با معرفت 
برين، يعنی چه؟!« 

مادر دستی به سر دخترك كشيد و گفت: »راستش مامان جون اين را منم 
نمی دونم، اون جا كه بوديم دايی  ات يه حال و هوای ديگه ای داشت.« 

دختر ابروهايش را بالا برد و گفت: »حال و هوای ديگه! يعنی چه طوری بود؟«
مادر نگاهش را به سفيدی ديوار دوخت و گفت: »مكّه كه بوديم يه روز 
نگاهم افتاد به دايی كه نشسته بود رو به روی كعبه و زل زده بود به اون، يه 
قرآن كوچيك هم تو دستاش بود، رفتم جلو، اون قدر غرق حرف زدن با خدا 
بود كه انگار خدا را اون جا حاضر می ديد، نه اين كه رو به روی خونه اش 
باشه. چند دقيقه ايستادم، نگاش كردم، با خودم گفتم: كاش منم می تونستم 
مثل اون با خدا حرف بزنم؛ وقتی متوجّه من  شد برگشت به طرفم، نگاهی 

كرد و گفت: »چی شده طيبّه چيزی می خواستی!؟«
گفتم: »نه چيزی نمی خوام. بعد كنارش نشستم، نگاهی به قرآن كوچكش 
كردم و گفتم: مصطفی! من كه نمی تونم قرآن بخونم. لبخند قشنگی زد و 
گفت: اشكالی نداره! همين جا رو به روی خونه ی خدا بشين و »سبحان الله« 

بگو! دعا كن برا بابا و مامان، برای اين كه عاقبت به خير بشيم.« 
دختر چادر مشكی اش را روی سر كشيد و با ابروهای بالا گرفته، گفت: 
»من كه بازم نفهميدم، آخه اين چيزا را كه تو مدرسه به ما نگفتند. اين دايی  
هم كه همش تو جبهه است، تا دوباره نرفته، بايد از فرصت استفاده كنم، 
می دونی چيه مامان، اصلًا حالا می رَم پيش خودش تا برام توضيح بده كه 

با معرفت يعنی چه...1

1. برگرفته از خاطره ی طيبّه تقی جراح، خواهر شهيد.



 فقط بيست دقيقه
ليوان را دراز كرد به طرفش و گفت: »بيا مجيد آقا اين چايی رو بخور تا 

خستگی ات در بره!« 
مجيد ليوان را گرفت و گفت: »من كه خسته نيستم آقا ماشاالله، همه ی كارا، 
روي دوش حاج مصطفی است.« ماشاالله قندان را از گوشه ی سنگر برداشت 
و گفت: »راستی گفتی حاج مصطفی، الآن كجاست؟ من امروز نديديمش.« 
مجيد دستش را به طرف قندان برد و گفت: »توي چادرِ رو به رويی خوابيده، 
تمام شب قبل رو بيدار مونده بود. از صبح تا حالا هم كه رفته فاو و به همه 

آتيشبارا سر زده. سراغ يك يك بچّه ها رفته. ديگه نايی براش نمونده.«
به  مَرد. يه ذره  اين  »امان از دست  ماشاالله سرش را تكان داد و گفت: 
خودش استراحت نمی ده. از وقتی فاو شيميايی شده، رنگش زرد و بی روح 

شده و چشماش به زور باز می مونند.«
ماشاالله تسبيح  سياه رنگی را كه روی پتوی كنار ديوار افتاده بود برداشت و 
گفت: »دو هفته پيش بهم پيغام دادند كه برم آبادان پيشش. رفتم تا نزديكيای 
فاو، اون جا نبود، خواستم برم فاو كه پيغام داد اون جا شيميايی شده. گفت 
اينجا نيا! منتظر بمون، می يام پيشت. وقتی اومد سراغم ديدم ماشين باهاش 
نيست، از دور كه می يومد خستگی از تنش می باريد، گردنش سياه شده بود، 
اوّل نشناختمش، اومد پيشم و گفت: عابدی نسب ماشينتو بهم بده! گفتم: 
حاجی اين سوّمين ماشينه كه از من می خوای، پس ماشين قبلی چی شد؟! 
با صدای خسته ای گفت: ماشين رو زدند، يكی ديگه می خوام! گفتم: باشه، 
يه ماشين ديگه تو انبار هست براتون می يارم. دستم رو گرفت و گفت: نه! 
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ماشين نو نمی خوام. با التماس بهش گفتم: آخه برادر من، اين حق توئه، 
همه ی فرمانده  ها می تونند برا خودشون يه ماشين داشته باشن. امّا گوشش به 
اين حرف ها بدهكار نبود، بازوی من رو محكم گرفت و گفت: ببين برادر، 
نمی خوام از انبار ماشين نو برام بياری! خلاصه از ما اصرار و از اون انكار. 
بالاخره بهش گفتم: ماشين كهنه نداريم، شما هم كه اون طرف به اين ماشين 

احتياج داريد، تا اين كه با اصرار زياد قبول كرد.« 
مجيد نگاهی به بيرون انداخت و گفت: »ماشاالله نگاه كن ببين اين حاج 

مصطفی نيست، اون جا ايستاده؟!«
ماشاالله سرش را كمي به عقب چرخاند و گفت: »كجا، كجا رو می گی؟!«

مجيد دستش را جلو دراز كرد و گفت: »اون جا رو می گم بابا، همون كه 
كنار تانكر آب وايساده!« ماشاالله از جا بلند شد و گفت: »آره خودشه، مثل 
اين كه می خواد وضو بگيره.« بعد به آسمان نگاه كرد و گفت: »وقت نماز 

ظهره، بيا بريم! حالا حاجی می ايسته به نماز!« 

مجيد دستش را به زانو گرفت و از جا بلند شد، بعد نگاهی به ماشاالله 
انداخت و گفت: »می بينی، فقط بيست دقيقه خوابيده، موقع نماز كه می شه 
ديگه خواب براش معنايی نداره، چند روزم كه نخوابيده باشه برا نماز از 

خواب بيدار می شه.«1

1. برگرفته از خاطره ی ماشاالله عابدی نسب و مجيد محمدي، همرزمان شهيد.



 لحظه ی رفتن
سرش را از شيشه ی ماشين بيرون آورد و گفت: »حسين جان! من دارم می رَم 

اهواز، خونه يه سری بزنم، شما كاری نداری؟!«
روی  گذاشت  را  پيشانی اش  و  چسباند  در  بالای  به  را  دستش  حسين 
دستش، بعد چشم دوخت به لب های خشكيده ی او و گفت: »بالاخره از 

فاو دل كَندی؟!«
مصطفی خنده ی كوچكی گوشه ی لب نشاند و گفت: »به تك تك آتيش بارا 
سر زده ام، به بچّه ها هم سفارش كرده ام، حواست به كارها باشه، من اگه خدا 
بخواد، می خوام برَم نجف آباد، به بچّه ها قول داده ام برا مراسم چهلم برِيم.«

حسين خودش را كمی كنار كشيد و گفت: »حاجی يه لحظه بيا پايين!« 
حاج مصطفی گفت: »چی شده؟«

حسين سرش را به سمت سنگر چرخاند، پسر جوانی مشغول پوشيدن 
پوتين هايش بود، حسين دستش را گوشه ی دهانش چسباند و با صدای بلند 

گفت: »آقا مهدی! آقا مهدی، بيا اين جا!«
بعد هم سرش را برگرداند و چشم دوخت به مصطفی، سر تا پای تنش را 
خستگی فرا گرفته بود. حسين بازوی مصطفی را آرام گرفت و گفت: »برو 

بشين اون طرف! آقا مهدی تو را می رسونه خونه.«
مصطفی لبخندی زد و گفت: »اتفّاقاً خودم هم توي اين فكر بودم.« بعد 

دستش را دراز كرد و گفت: »خوب! حسين جان با من كاری نداری؟!«
حسين دست او را در دست گرفت و گفت: »نه برو به سلامت!«

از صدای كوتاهی خاموش شد،  بعد  ماشين  را چرخاند.  مهدی سوييچ 
دوباره استارت زد، اين بار ماشين با صدای خشنی روشن شد و به راه افتاد. 
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مصطفی دستش را تا كنار ابرو بالا آورد. حسين لبخند زد و گفت: »سلام 
برسون حاجی!« ماشين آرام از حسين دور شد و لبخند خسته ی مصطفی در 

آينه ی چشم حسين جا ماند. 
لحظه ای بعد تنها سكوت بود و صدای سخت چرخ های ماشين. مهدی 
سرش را به طرف حاج مصطفی چرخاند، چشم هايش را دوخته بود به آسمان 
و نگاهش پرُ بود از التماس. مهدی سكوت را شكست و آرام گفت: »حاجی 

شنيدم می خواهيد برِين مراسم، از اقوامند، نه؟!«
حاج مصطفی چشم هايش را بست، آهی كشيد و گفت: »مراسم پسر خالمه، 

يك ماه پيش، مثل خيلی از دوستای ديگه ام پرَ كشيد و رفت.« 
مهدی دوباره سكوت كرد و تنها صدای ريگ هايی كه از زير چرخ خودشان 
را بيرون می كشيدند، فضای كوچك ماشين را پرُ كرد. هرازگاهی هم صدای 

شليك گلوله  ی توپی از دور شنيده می شد.
ماشين همين طور جلو می رفت. مهدی دنده را عوض كرد و كمی سرعت 
گرفت. چند متر جلوتر تابلوی آشنايی خودنمايی  كرد كه روی آن نوشته 
شده بود: »خسرو آباد«، ماشين سريع از كنار تابلو عبور كرد. حاج مصطفی 
مفاتيح كوچكش را از پشت شيشه برداشت. بسم الله گفت و انگشت اشاره 
لامُ عَلَيكَ يا  را بين برگ های آن حركت داد و شروع به خواندن كرد، »الَسَّ

ابا عَبدالله... «
مهدی دست دراز كرد و آينه را به راست چرخاند، چشم های حاجی در 
قاب آينه می درخشيد. كاسه ی چشمش پرُ بود از باران نياز، گاهی هم دستش 
را بالا می آورد و می كشيد روی گونه های كبودش. صدای آشنايش آرام بود 
و آرامش بخش. مهدی چشم هايش را از آينه گرفت و دريچه ی قلبش را 
گشود. حالا ديگر جز صدای حاجی هيچ چيز نمی شنيد. تنها زمزمه های »يا 
ابا عبدالله« بود كه در گوش نخل های خسته می پيچيد. به آسمان نگاه كرد. 
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خورشيد به سختی از پشت كوه پايين می رفت، صدای تلخ توپ ها پرُرنگ تر 
می شد، امّا زمزمه ی حاج مصطفی رنگ ديگری داشت. »اللّهُمَ اجعَل مَحيایَ 
د«. قطره های شفاف  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ دٍ وَ مَماتی مَماتَ مُحمَّ مَحيا محمّد وَ آلِ مُحَمَّ
اشك از گوشه ی چشم او آهسته و با كمی مكث پايين می ريخت. تكان های 

ماشين آرام بود و چرخ ها آهسته می چرخيد.
مهدی با خود گفت، تا حالا حاجی را اين طور نديده بودم. وقتی بچّه ها 
شهيد می شدند، آرام بود؛ می گفت: انشاءَالله ما هم عاقبت به خير بشيم، امّا 

اين دفعه مثل اين كه پسر خاله اش... .
صدای بلند گلوله ی توپ افكار مهدی را از هم پاشيد. با دست پاچگی 
پايش را روی ترمز گذاشت. محكم فشار داد. ماشين با شدت از حركت 
ايستاد. مهدی دستش را به فرمان چسباند. گفت: »يا امام حسين«! پيشانی اش 

محكم به استخوان های سخت پشت دستش خورد.
لحظه ای بعد، مهدی آرام سرش را بالا آورد. ماشين در هاله ای از گرد و 
غبار گم شده بود. هيچ چيز ديده نمی شد. شيشه ی ماشين از گوشه ی سمت 
راست سوراخ شده و ترك های باريك آن تا وسط كشيده شده بود. مهدی 
همان طور كه خيره به بيرون نگاه می كرد، گفت: »حاجی شما طوريتون نشد!؟ 
امّا صدايی نشنيد. سرش را به راست چرخاند. مژه های حاجی از غبار سفيد 
شده بود. انگار صورتش آرام بود. انگار فرصت خوبی پيدا كرده بود برای 
خوابيدن. مهدی دستش را دراز كرد. بازوی او را محكم گرفت و چند بار 

تكان داد: »حاجی حاجی، حالت خوبه؟!« 
امّا لب های حاج مصطفی از هم باز نشد. مهدی نگاهش را به پايين كشاند. 

مفاتيح هنوز در دستش بود و زانوهايش غرق در خون شده بود!1

1. برگرفته از خاطره ی حسين حسين نژاد، همرزم شهيد.



چه کاره بود؟!

در باز شد، دخترك جلوتر از همه داخل حياط دويد و گفت: »سلام، ما 
اومديم.« 

زن نگاهی به او انداخت، چشم های كوچك و سياه رنگش از شادی برق 
می زد. دستش را به ديوار گرفت، از جا بلند شد و زير لب گفت: »يا زينب 
كبری! قربون دل سوخته ات خانم.« زن يك قدم جلو آمد، دخترك به طرف 
او دويد. زن روی دو زانو نشست، دستش را دور گردن دخترك حلقه كرده 
و مرتب می گفت: »خوش آمدی عزيزم، خوش آمدی!« قطرات سرد اشك 

از گونه های زن می ريخت، امّا دخترك مدام می خنديد.
دستی گرم دخترك را از زن جدا كرد و گفت: »مرضيه جان نمی خوای 
بری تو اتاق با بچّه ها بازی كنی؟!« دخترك به چشم های زن خيره شد و 
گفت: »عمه چرا گريه می كنه.« عمه به سختی لب هايش را از هم باز كرد. 
مرد دستش را روی سر دخترك گذاشت و گفت: »عمه حالش خوب نيست 

عزيزم. شما برو تو اتاق، بفرما!« دخترك آرام از پله ها بالا رفت. 
مرد به پايين خم شد و آرام گفت: »سكينه پاشو! زن داداشت اومد، اون 
بنده ی خدا كه چيزی نمی دونه.« سكينه سرش را بلند كرد. زهرا با چادر 
سياهش در چارچوب در ايستاده و دخترك يك ساله اش را بغل گرفته بود. 
ساك مشكی كوچكی هم در دست داشت. مجتبی1 هم آب نبات به دست 
كنارش ايستاده بود. سكينه دستش را به زمين گذاشت و از جا بلند شد و 

گفت: »بچّه ها اومديد؟«

1. مجتبي تقي جراح، فرزند شهيد.
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زهرا پله ی جلوی در را پايين آمد و گفت: »سلام، ببخشيد كه نتونستيم 
بياييم. به حاج مصطفی گفتم كه بايد حتماً  براي چهلم  برا مراسم هفت 
بريم، پسر خاله ات شهيد شده، نبايد بريم يه تسليت به خانواده اش بگيم؟! 
امّا حالا هم دوستش را فرستاده بود ما را بياره. می دونی خاله، خيلی سرش 
شلوغه، ببخشيد كه نتونست بياد.« پيرزن چادر خاكستری رنگش را از سر 
در آورد و گفت: »اشرف، ننه بيا اين بچّه را از زهرا بگير.« بعد چشم دوخت 
به چشم های خسته ی زهرا و گفت: »طوری نيست خاله جون، مهم اينه كه 

حالا اين جاييد.«
بچّه  دختر  گذاشت.  زمين  داشت،  دست  به  كه  را  كوچكی  ساك  زهرا 
را سپرد به اشرف و به طرف پيرزن رفت. لب هايش را به گونه های سرد 
پيرزن گذاشت. بعد به چشم های كوچك او خيره شد و گفت: »شما خوبی 
نگاه  زهرا  به چشم های خسته ی  پيرزن  حالش چطوره؟«  عمو  خاله جون. 
كرد، لب های صورتی رنگش را از هم باز كرد و گفت: »چرا، همه خوبند 

ننه، حالا بيا بريم تو.«
زهرا به طرف سكينه رفت، به صورت قرمزش نگاه كرد و گفت: »شما 
پايين  را  ما داريم می يايم.« سكينه سرش  اين جاييد؟ مگه می دونستيد  هم 
انداخت و گفت: »آره زن داداش، بهمون تلفن زدند.« زهرا ساك را از زمين 
بلند كرد و گفت: »كی بهتون تلفن زده؟« سكينه دستش را به نرده ها گرفت 

و گفت: »حالا بيا بريم تا بهت بگم.«
زهرا سرش را به عقب چرخاند. مجتبی دست مادر بزرگ را گرفته بود 
و آرام قدم برمی داشتند. زهرا كنار نرده ها ايستاد و گفت: »خاله اوّل شما 
بفرماييد!« بعد رو به مجتبی گفت: »زود عزيز رو ببر بالا، منم دارم می يام.«

لحظه ای بعد زهرا به عقب برگشت و گفت: »آقای ابراهيمی اتفّاقی افتاده؟! 
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اين قدر چشماش قرمز شده؟! چرا همه اين جا  سكينه چی می گه؟ چرا 
جمع شده اند.«

و  چرخاند  چشم هايش  روی  بار  چند  را  انگشت هايش  ابراهيمی  آقای 
برِين تو  گفت: »چيزی نشده زهرا خانوم، شما تازه از راه رسيدين، حالا 

خونه تا بعداً.« 
زهرا چادرش را روی سر جا به جا كرد و گفت: »من خسته نيستم،

تو رو خدا اگه چيزی شده به من بگيد، از ديروز تا حالا دلم شور می زنه، 
نمی دونم چرا آقا مصطفی خودش نيومد دنبال ما...«

مرد سرش را به طرف پله چرخاند. مشهدي محمّد عصايش را روی پله ی 
آخر گذاشت و پايين آمد. بعد به زهرا نگاهی كرد و گفت: »زهرا خانوم 

اومدی بابا.« 
زهرا به طرف پله ها برگشت، چند قدم جلو رفت. پيرمرد گفت: »زهرا 
خانوم می خواستم يه سؤالی ازت بپرسم؟« زهرا چشم دوخت به لب های 

خشكيده پيرمرد و گفت: »بفرما عمو! چه سؤالی؟«
پيرمرد سرش را پايين انداخت و گفت: »زهرا خانوم! شما كه الان چند وقته 
رفتی اهواز، بيش تر از كارای مصطفی خبر داری، می خواستم ببينم، مگه پسر 

من توي جنگ چه كاره بوده كه اين قدر آدمای مهم قراره بيان اين جا؟«
زهرا دستش را به ديوار گرفت و گفت: »آدمای مهم! مگه چی شده عمو جون؟«

پيرمرد انگشت های پينه بسته اش را از لای عينك های گِردش رد كرد و 
قطره ي اشك كوچكي را از جلوی چشمش پاك كرد و گفت: »نگفتی بابا 

مگه مصطفی تو جبهه چی كار می كرد...؟!«1

1. برگرفته از خاطره ی سكينه تقی  جراح، خواهر شهيد.



پي نوشت 1:

اسامي افرادي که در اين داستان از خاطرات آن ها استفاده شده است.
- محمّدعلی تقی جراح، پدر شهيد
- مريم سلطان پاينده، مادر شهيد
- محمّد تقی جراح، برادر شهيد

- محمود تقی جراح، برادر شهيد
- مرتضی تقی جراح، برادر شهيد

- زهرا  نيك نژاد، همسر شهيد
- زهرا تقی جراح، خواهر شهيد
- طيبّه تقی جراح، خواهر شهيد

- اشرف تقی جراح، خواهر شهيد
- سكينه تقی جراح، خواهر شهيد

- سردار علی زهدی، همرزم شهيد
- سردار شهيد نورعلی شوشتری، همرزم شهيد

- سيدّ حسين حسين نژاد، همرزم شهيد
- ماشاءالله عابدی نسب، همرزم شهيد

- علی شاگردی، همرزم شهيد
- محمّدرضا پسندی، همرزم شهيد

- محمّدعلی شهسواری، همرزم شهيد
- احمدرضا ابراهيمی، همرزم شهيد
- محمّدعلی فتحيان، همرزم شهيد
- حميد تسويه چی، همرزم شهيد
- عبدالله روح اللهي، همرزم شهيد

- نورالله كريمي، همرزم شهيد
- مجيد محمّدي، همرزم شهيد

- حسن صافي، همرزم شهيد



پي نوشت 2:

 عمليات هاي که سردار شهيد حاج مصطفي تقي جراح در آن حضور داشته است:

سوسنگرد.  عملياتي  منطقه   1359/08/26 سوسنگرد.  محاصره ي  حلقه ي  شکستن  عملياّت   -
مسئول پشتيباني واحدهاي رزمي.

آتشبار،  واحدهاي  مسئول  بستان.  عملياتي  منطقه   1360/09/08 طريق القدس.  عملياّت   -
خمپاره انداز.

آتشبار،  مسئول  شوش.  و  دزفول  غرب  عملياتي  منطقه   1361/01/01 فتح المبين.  عملياّت   -
خمپاره انداز لشكر25 كربلا.

- عملياّت والفجر يك. 1361/01/20 منطقه عملياتي فكه. مسئول آتشبار، خمپاره انداز لشكر25 
كربلا.

- عملياّت بيت المقدس. 1361/02/10 منطقه عملياتي غرب كارون. مسئول توپخانه ي قرارگاه 
نجف.

- عملياّت رمضان. 1361/04/23 منطقه عملياتي شرق بصره. مسئول توپخانه ي قرارگاه نجف.
قرارگاه  توپخانه ي  مسئول  سومار.  عملياتي  منطقه   1361/07/09 عقيل.  بن  مسلم  عملياّت   -

نجف.
قرارگاه  توپخانه ي  مسئول  زيدات.  شرهاني،  عملياتي  منطقه   1361/08/10 مُحَرم.  عملياّت   -

نجف.
- عملياّت والفجر مقدماتي. 1361/11/18 منطقه عملياتي چزابه، فكه. مسئول توپخانه ي قرارگاه 

نجف.
قرارگاه  توپخانه ي  مسئول  عمران.  حاج  عملياتي  منطقه   1362/04/29 دو.  والفجر  عملياّت   -

نجف.
- عملياّت والفجر سه. 1362/05/07 منطقه عملياتي مهران. مسئول توپخانه ي قرارگاه نجف. 

قرارگاه  توپخانه ي  مسئول  پنجوين.  عملياتي  منطقه   1362/07/27 چهار.  والفجر  عملياّت   -
نجف. 

- عملياّت خيبر. 1362/12/03 منطقه عملياتي هورالهويزه. مسئول توپخانه ي قرارگاه نجف. 
عملياّت بدر. 1363/12/19 منطقه عملياتي هورالهويزه. مسئول توپخانه ي قرارگاه نجف و فرمانده 

تيپ61 مُحَرم. 
- عملياّت والفجر هشت. 1364/11/20 منطقه عملياتي فاو. مسئول توپخانه ي قرارگاه نجف و 

فرمانده تيپ61 مُحَرم.



بخش سوّم
قطعه هاي ماندگار



وصيتّ نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم
»اللهم عرفنی نفسك فأنك أن لم تعرفنی نفسك لم أعرف رسولك، اللهم 
عرفنی رسولك فأنك أن لم تعرفنی رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفنی 

حجتك فأنك أن لم تعرفنی حجتك ظلمت عن دينی.«

»ای خدا تو مرا به خود بشناسان كه اگر تو شناسائيم به خويش نفرمائی 
رسولت را نخواهم شناخت، ای خدا تو خود رسولت را به من بشناس و 
تو  نخواهم شناخت، خدايا  را  نشناساندی حجتت  من  به  را  اگر رسولت 
حجتت را به من بشناسان و اگر حجتت را به من نشناساندی از دين خود 

گمراه خواهم شد.«
با درود و سلام بر امام زمان)عج( و نائب بر حقش امام امت و با درود بر 
شهيدان گلگون كفن كه با ايثار جان خود روحی ديگر بر اسلام شيعه دميدند 

و با سلام بر امت شهيدپرور كه ادامه دهندۀ راه شهيدان هستند.
آری اكنون در زمانی واقف شده ايم كه خداوند تعالی بر ما منتّ گذارده 
كه توسط رهبری پيامبرگونه ي امام امت، ايران اسلامی  و اين امت خواسته 
و  طاغوتيان  و  و سلاطين  می رفت  بين  از  داشت  سال   1400 از  پس  كه 
غارتگران هر كدام داشتند به نحوی از انحاء به اسلام ضربه می زدند و قوانين 
را به سود خود پياده می كردند و مردم را چنان در تنگنا گذاشته بودند كه 
به جز تعدادی مجاهد و از جان گذشته، قدرت و توان دادخواهی نداشتند 
و نمونه ي بارز آن دوران سياه در زمان رضاخان و فرزند ناخلفش بود كه 
بر سر امام امّت چه ها كه نكردند. آن گاه با قيام پانزده خرداد انقلاب ما با 
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رهنمودهای امام امّت و تظاهرات مردم قهرمان ايران شروع شد و بعد از 
آن با فعاليتّ های مخفيانه ادامه يافت تا اينكه امام امّت در تبعيد و زندان 
شروع به پايه ريزی انقلاب كرده، افراد انقلابی و اسلام شناسی ساخته شدند 
و به بركت حق تعالی در اين دانشگاه گرچه بزرگ مردانی چون سعيدی ها، 
غفاری ها و... در سياه چال های پهلوی به طرز فجيعی به شهادت رسيدند. 
افرادی چون طاهری، رفسنجانی و خامنه ای و ديگران با تحمل شكنجه ها 
به خواست خدا برای پيش برد انقلاب باقی ماندند تا اين كه با فداكاری مردم 
و ريختن خون هزاران شهيد كه خيابان های شهرها را با خون خود رنگين 
و با بدن مطهرشان، قبرستان ها را لاله باران كردند و از اين لاله ها هزاران 
مرد ساخته می شد و طاغوتيان و حكومتشان را سست می كرد. و روز فرج 
رسيد و امّت به پيروزی نهايی رسيدند و با اين پيروزی كار ابرقدرت هايی 
همچون امريكا، شوروی و ديگر غارتگران تمام شد و در صدد اين بودند كه 
نگذارند جمهوری اسلامی  پياده شود و اوّل با تماس گرفتن با نخست وزير 
وقت، بازرگان، از او به عنوان سپر استفاده كرده و ضربه های زيادی زدند كه 
.. با رهنمودهای امام امّت رفع گرديد و ديگر بار با نوكر ديگرشان  الحَمدُلِلهّ
بنی صدر ملعون چه خيانت ها كه به اين كشور اسلامی  نكردند كه قلم در 
نوشتن آن ها احساس شرمساری می كند كه چه  قدر اين ها سنگدل و از خدا 
بی خبرند و فكر نمی كنند كه چگونه اين انقلاب به ثمر رسيد و ديگر بار با 
مسلح كردن تعدادی ضد انقلاب به عنوان مجاهدين خلق و گروهك های 
ديگر در سطح شهرها، كردستان، بلوچستان و ديگر اماكن آسيب پذير خواستند 
از پيشرفت انقلاب جلوگيری كنند و اين را نمی دانستند كه خدا با اين امّت 
است و اين امام كه بالای سر اين امّت است و سخنانش را مو به مو اجرا 
می كنند آسيب نخواهند خورد و اين امّت حكومت و قانونی را می خواهد 
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پياده كند كه خدا به آن ها وعدۀ نصرتش را داده است. هيچ كس نمی تواند با 
هر عنوان و حيله و نيرنگ جلو اين انقلاب را بگيرد »وَ مَكَرو ومَكَرَالله واللهُ 
خَيرالماكرِين« و اين دشمنان انقلاب با ضربه هايی كه زدند ياران امام را يك 
به يك به طرز فجيعی به شهادت رساندند. آيت الله بهشتی،رجائی، باهنر، 
مطهری و ديگر عزيزان كه چه سرمايه های عظيمی  برای اسلام و جمهوری 
اسلامی  ايران بودند. ولی امام امّت با اين كه ياران را از دست می دادند، به 
مردم دلداری داده و آن ها را به مقاومت و ادامه دادن راه اين عزيزان دعوت 

می كردند.
ديگر كاری كه اين حيله گران بين المللی و آمريكای جنايتكار برای ساقط 
كردن انقلاب كردند، دستور دادن به صدام بود كه به ايران حمله كند. شايد 
از اين راه بتواند به خيال خام خود برسد ولی غافل از اين كه آن ها هنوز 
انقلاب، مردم و اسلام را نشناخته بودند و طرف مقابل خود را درك نكرده 
بودند. با تخصص های كاذب خود به هيچ جايی پای بند نبودند. می خواستند با 
حملۀ نظامی  با اين تصور كه ايران نه ارتش دارد و مردم هم كاری نمی توانند 
بكنند، حمله را آغاز كنند ولی حالا می بينيم كه صدام تا كجاها آمده بود و 
حالا كجاست. و يك نمونه از شجاعت های اين امّت، مردم خرمشهر)البته 
بودند(  انقلاب  دلسوز  مردمی  كه  نيروهای  ديگر  و  و سپاهی  الهی  حزب 

حدود20 الی25 روز با تعدادی اسلحۀ كم مقاومت كردند.
آری در اين جنگ چه عزيزانی را از دست داديم، چه عزيزانی جلوی 
چشممان، بدن آن ها پاره پاره گرديد، چه عزيزانی بدن مطهرشان در آتش 
ظلم و ستم و گلوله های صداميان به خاكستر تبديل شد. گفتنی ها زياد است 
ولی به خودم می گويم آيا با ديدن اين صحنه ها چقدر توانسته ام خودم را 
بسازم و از هوای نفس دور باشم. اگر دروغ نگويم خيلی كم، ولی ای امّت 
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قهرمان، ای عزيزان پشت جبهه، ما در اين جنگ عزيزان بسياری را از دست 
داديم. شهيدان و سرداران شهيدی چون: باقری، بقائی، بروجردی، رضائی، 
نمازی، حاج همّت و ديگر عزيزانی كه با خون سرخشان جبهه ها را رنگين 
كرده و روح شجاعت و رزمندگی در رزمندگان به جای گذاشته اند و همه ي 
اين پيروزی ها به بركت خون اين شهيدان است. حال وظيفه  ي ما در قبال 
خون اين شهيدان چيست؟ آيا بايد بازاريان ما گران فروشی كنند؟ و خواهران 
با وضعيتّی زننده در سطح شهر خود را نمايان سازند؟ و بازاريان جنس مردم 
را احتكار نموده و در اختيار مردم نگذارند؟ كاركنان ما در كارخانه كم كاری 
كنند؟ و هزاران كار ديگر. آيا اين شيوه و هدف عزيزان شهيد بوده يا اين كه 

بر عكس، هر فرد ايرانی خودش را مسئول بداند؟
هر قطره خونی كه از رزمنده ای به زمين می ريزد باری بر شانه ي او آمده 
و بايد اين بار را تحمل كند و با اعمال صالح اطاعت از امام، به طور صحيح 
به دستورات امام عمل نمايد. ولی بحمدالله ما نمی توانيم نااميد شويم كه 
تعدادی واقعاً كورند و كرند و نمی توانند واقعياّت را ببينند و از اسلام و 
قرآن بدشان می آيد و نمی خواهند بپذيرند كه بايد كمی  در سختی زندگی 
كرد. گفتنی ها زياد است ولی بايد بدانيم كه با يك كار اشتباه و خلاف در 
جمهوری اسلامی كه انجام بدهيم قلب امام را به درد آورده ايم و امام زمان 
)عج(را از خود ناراضی كرده ايم و از خودم می گويم كه هنوز نتوانسته ا م خود 
را راضی كنم كه آيا به وظيفۀ خود درست عمل كرده ام يا خير. اميد است كه 
خداوند تعالی لطفی كند كه اگر لياقت شهادت دارم كه چنين نيست، نصيبم 
كند و موت من را شهادت در راهش قرار دهد يا اين كه چنان توفيقی بدهد 
كه ادامه دهنده ي راه شهدای عزيز و شهدای زنده)جانبازان( باشيم. گرچه 
درست نتوانستم مطلب را ادا كنم و ديگر هم متأسفانه وقت ندارم و اكنون 
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كه خداوند منتی ديگر بر ما گذاشته و توفيق شامل حال ما شد و به زيارت 
بيت الله  الحرام می روم شايد كه آن جا بتوانم كنار قبر رسول الله و خانۀ خدا 

حوائج را بگويم و اميد است كه برآورده شود.
در آخر گرچه نتوانستم در اين مدت عمر زياد كار مثبتی انجام دهم و 
از لطف و  اميد است كه خداوند  كنم،  از خود خشنود  را  متعال  خداوند 
كرمش مرا ببخشد. اگر لياقت شهادت دارم، شهادت را نصيبم كند و مرگ 
اميد است كه پدر و مادرم  مرا شهادت در راهش قرار دهد. ان شاءَالله، و 
كه من نتوانستم حق آن ها را ادا كنم و قدر آن ها را ندانستم، مرا ببخشند و 
راضی باشند و همسرم اميدوارم زينب وار زندگی كند و فرزندانم را آن طور 
كه شايسته است و اسلام و قرآن دستور می دهد تربيت كند كه ان شاءَالله باعث 

سرافرازی پدر و مادر خود باشند.
از درگاه خدا بار ديگر طلب مغفرت و بخشش می كنم و اميد است كه به لطف 
خداوند تعالی و همّت رزمندگان، دشمن ما از بين برود و اسرای عزيز آزاد و 
شهدای ما با شهدای كربلا محشور شوند و خبر سلامتی مفقودين هر چه زودتر 
به خانواده های آن ها برسد و خداوند، امام امّت را كه اميد كليه ي مستضعفين جهان 

است تا انقلاب مهدی)عج( زنده نگهدارد.
به اميد زيارت كربلا و قدس عزيز
»اين ها چند كلامی  بود جهت يادبود اين حقير«

ملتمس دعا. مصطفی تقی جراح 23 /5 /63


